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معرفی

نــام مکابــی احتمــالاً بــه معنــای چکــش اســت، بــه طــور ســنتی ایــن نــام بــه بــرادران یهــودا، 
حامیــان او و حتــی عنوانــی بــرای ســایر قهرمانــان یهــودی آن دوران بــوده اســت. 

امپراتــوری  از  بخشــی  کــه  ســلوکیان  ســلطنت  زمــان  در  مکابیــان  دوم  و  اول  کتــاب 
یونــان بودنــد بــه نــگارش درآمــد. ایــن داســتان روایــت می‌کنــد کــه چگونــه حاکــم یونــان 
آنتیوخــوس چهــارم ملقــب بــه اپیفــان در تــاش بــرای ســرکوب ســنتهای معبــد مقــدس 
ــاس  ــری متاتی ــه رهب ــان، ب ــن امــر ســبب شــورش مکابی ــود. ای ــن یهــود ب و تخریــب قوانی
ــان  ــه عنــوان بخشــی از ایــن شــورش، معبــد از کنتــرل امپراتــوری یون و پســرانش شــد. ب
خــارج و از نــو ســاخته شــد؛ اقدامــی کــه هنــوز هــم هــر ســاله در جشــنواره حَنــوکا از آن یــاد 
ــه عنــوان کاهــن  ــد، ابتــدا فقــط ب ــر اســرائیل حکومــت کردن می‌شــود. ســپس مکابی‌هــا ب

ــوان کاهــن اعظــم و حکمــروای اســرائیل.  ــه عن اعظــم و ســپس ب
دوم مکابیــان بخشــی از داســتان را تــا وقایــع ســال ۱۶۱ قبــل از میــاد بازگــو کــرده و جزئیــات 

مربــوط بــه مداخلــه خداونــد در ایــن اتفاقــات را بــه آن اضافــه می‌کنــد. 
کلیســای کاتولیــک و مســیحیان ارتدکــس شــرقی ایــن کتــاب را در گــروه کتابهــای متعــارف 
و ثانــوی قــرار می‌دهنــد امــا یهودیــان و پروتســتانها دارای چنیــن دیدگاهــی نیســتند. 
برخــی از پروتســتان‌ها کتــاب دوم مکابــی را بــه عنــوان بخشــی از مجموعــه کتابهــای 

ــد. ــدن در کلیســا می‌دانن ــه خوان ــرا مجــاز ب ــرده و آن ــا محســوب ک آپوکریف

نویسنده 

در مــورد نویســنده دوم مکابیــان اطلاعــات کمــی در دســترس اســت، گرچــه مشــخص 
اســت کــه او همــان نویســنده اول مکابیــان نبــوده اســت. امــا نویســنده در نظــر داشــته کــه 
ناشــناس بمانــد، امــا او در آغــاز کتــاب، هــدف خــود را از تالیــف ایــن اثــر بازگــو می‌کنــد و 
در پایــان نیــز نتیجــه گیــری مختصــری ارائــه می‌دهــد. او ادعــا می‌کنــد کــه از یــک اثــر پنــج 
جلــدی کــه توســط شــخصی بــه نــام یاســون از قیــروان نوشــته شــده اســت اســتفاده کــرده 
اســت، البتــه ایــن اثــر دیگــر وجــود نــدارد امــا اینطــور بــه نظــر می‌رســد کــه بازتــاب الهیاتــی 

در نوشــته‌های او کامــا مشــهود اســت. 
ــه نظــر می‌رســد او  ــگارش بســیار والایــی برخــوردار اســت و ب ســبک یونانــی نویســنده از ن

ــان کامــا آگاهــی داشــته اســت. شــخصی فاضــل بــوده و از آداب و رســوم یون

مکابیان دوم ۲پیش گفتار



زمان نگارش 
تعییــن تاریــخ نــگارش دوم مکابیــان بســیار دشــوار اســت امــا بســیاری از محققــان، نگارش 

آن را متعلــق بــه اوایــل قــرن اول قبــل از میــاد می‌داننــد.

نوع نگارش 

دوم مکابیــان بیشــتر بــه تاریــخ الهیاتــی می‌پــردازد، بــه عبــارت دیگــر تــاش بــرای تأمــل 
در مــورد نقــش خداونــد در وقایعــی کــه اتفــاق افتــاده اســت. گفتــه شــده ایــن اثــر شــرح 
مفصلــی از شــورش مکابیــان بــه رهبــری یهــودا مکابــی و همچنیــن مــرگ ایلعــازر و هفــت 

بــرادر اســت. 
کتــاب دوم مکابیــان در بیــن کتاب‌هــای آپوکریفــا بــی نظیــر اســت، زیــرا در واقــع خلاصــه 
کتــاب دیگــری اســت. نویســنده بــه مــا می‌گویــد کــه او مطالــب یــک اثــر پنــج جلــدی را بطــور 

خلاصــه بازنویســی کــرده اســت. 
ایــن اثــر تعهــد بــه عهــد خــدا را راهــی بــرای ســعادت دانســته و آمــوزه رســتاخیز مــردگان را 
ترویــج می‌کنــد. امیــد بــه زندگــی پــس از مــرگ، قــوم خــدا را قــادر ســاخت تــا زندگــی خــود 
را بــه طــور کامــل وقــف خدایــی کننــد کــه آنهــا را فراخوانــده بــود، حتــی اگــر از نظــر دنیــوی 
فاقــد هــر گونــه فایــده‌ای باشــد. در کل آمــوزه بیــان شــده در کتــاب، آموزه‌هــای ســنتی 

یهــود را بــه تصویــر می‌کشــد.

نگرش 

کتــاب اول و دوم مکابیــان هــر چنــد حــاوی شــرح مســتقلی از وقایــع اســت، امــا تــا حدودی 
یکســان بــوده و تــاش بــرای ســرکوب یهودیــان قــرن دوم قبــل از میــاد را بــه تصویــر 
می‌کشــند؛ هــر چنــد کــه ایــن تــاش بــرای مدتــی اســتقلال مذهبــی و سیاســی یهودیــان 

را رقــم زد. 
هــدف از نــگارش ایــن کتــاب، ثبــت نجــات اســرائیلی اســت کــه خداونــد از طریــق خانــواده 
متاتیــاس بخصــوص از طریــق ســه پســرش، یهــودا، یوناتــان، و شــمعون و نــوه‌اش، یوحنــا 

هیراکانــوس بــه انجــام رســانده اســت.
اول و دوم مکابیــان یــک داســتان را بــه دو طریــق مختلــف بیــان می‌کنــد. ایــن دو کتــاب 
در مــورد زندگــی یهودیــان در قــرن اول و دوم قبــل از میــاد، مطالــب زیــادی را در خــود جــا 

داده اســت. 
دوم مکابیــان دنبالــه اول مکابیــان نیســت و بــه عنــوان یــک روایــت بصــورت یــک نواخــت 
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ــک  ــا در ی ــه می‌دهــد، امــا همــه آنه ــادی را ارائ ــه پیــش نمــی‌رود. بلکــه داســتان‌های زی ب
ترتیــب زمانــی مــوزون قــرار نمی‌گیرنــد. یکــی از ویژگی‌هــای جالــب ایــن کتــاب، بازگــو 
نمــودن داســتان افــرادی اســت کــه بــرای پیــروی از احــکام خــدا شــهید شــده‌اند. نویســنده 
ــد. ایــن کتــاب قــدرت  ــرا برجســته می‌کن ــد از آن ــد و حفاظــت خداون همچنیــن نقــش معب

ــان نشــان می‌دهــد. ــز در اوج شــرایط دشــوار دوران مکابی خــدا را نی

کاربرد 

کتــاب اول و دوم مکابیــان روایتهایــی هســتند کــه منعکــس کننــده ظلــم و مقاومــت 
اســت. ایــن اثــر مــا را در مــورد اینکــه چگونــه بایــد بــا دشــمنان خــود برخــورد کــرده و چگونــه 
بایــد بــه عنــوان عامــل خــدا رفتــار کنیــم، مــورد ارزیابــی قــرار می‌دهــد؛ و علیرغــم اینکــه در 
هــر کجــای دنیــا باشــیم، بــاز ایــن اثــر در ارتبــاط بــا مــوارد فــوق، مــا را بــه چالــش می‌کشــد. 
ــه عنــوان کتابهــای  کتــاب اول و دوم مکابیــان، گرچــه توســط یهودیــان و پروتســتان‌ها ب
بیــن عهدیــن در نظــر گرفتــه می‌شــوند، ولــی آنهــا ایــن اثــر را بــه طــور کلــی از نظــر تاریخــی 
قابــل اعتمــاد ندانســته و آنــرا بخشــی از کتــاب مقــدس بــه حســاب نمی‌آورنــد. هــر چنــد آنــرا 
در ردیــف کتابهــای معتبــر بیــن عهدیــن قــرار می‌دهنــد کــه بــرای خوانــدن مفیــد اســت. امــا 
ایــن اثــر همیشــه مــورد پذیــرش کلیســای کاتولیــک و ارتدکــس بــوده و از کتابهــای برحــق 

شــمرده شــده‌اند. 

تاریخچه 

ــاره تاریــخ قــوم اســرائیل در مابیــن  کتــاب اول و دوم مکابیــان تنهــا منبــع اطلاعاتــی درب
ــه  ــادل پنجــاه ســال را پوشــش می‌دهــد ک ــی مع ــد اســت؛ و دوران ــم و جدی ــد قدی دو عه
اســرائیل مســتعمره یونــان بــه حســاب می‌آمــد و فرهنــگ و تمــدن یونانــی هلســینکی در 
میــان قــوم یهــود رواج داشــت؛ چنانچــه تاریخهــای ذکــر شــده در ایــن اثــر بــر اســاس تقویــم 
ســلوکیان ذکــر شــده اســت. هــر دو کتــاب مکابیــان دارای زمینــه مبــارزه قــوم یهــود بــرای 

بــه دســت آوردن آزادی و اســتقلال اســت.
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نامه‌ای به یهودیان مصر

۱ از یهودیــان اورشــلیم و کســانی کــه در ســرزمین یهــودا هســتند، بــه هموطنــان یهودی ۱ 
در مصــر؛ بــا ســام و آرزوی صلــح و ســامتی.

۲ باشــد کــه خداونــد بــا شــما بــه نیکــی عمــل کنــد و باشــد کــه عهــد خــود را بــا خادمیــن 
وفــادارش، ابراهیــم، اســحاق و یعقــوب، بــه یــاد آورد. ۳ باشــد کــه او بــه همــه شــما قلبــی 
مشــتاق پرســتش عطــا کنــد تــا بــا تمامــی دل و بــا روحــی سرشــار از اشــتیاق، اراده او را بــه 
انجــام برســانید. ۴ باشــد کــه خداونــد قلــب شــما را بــه انجــام احــکام و فرامیــن خــود منــور 
ســاخته و بــه شــما آرامــش دهــد. ۵ باشــد کــه او دعاهــای شــما را اجابــت کــرده و بــا شــما 
ــه حــال خــود رهــا  ــرد، و باشــد کــه شــما را در وقــت مصیبــت ب درصلــح و دوســتی بســر ب

نکنــد. ۶ مــا در اینجــا همــواره بــرای شــما در حــال دعــا هســتیم.
ــرای  ــان ب ــه،۱ مــا یهودی ۷ در زمــان ســلطنت دیمیتریــوس، در ســال یکصــد و شــصت و ن
شــما از یــک دوره پـُـر از درد و رنــج نوشــتیم کــه در ســالهای پــس از قیــام یاســون و یارانــش 
در ســرزمین مقــدس و قلمــرو آن اتفــاق افتــاد. ۸ آنهــا دروازه معبــد را آتــش زدنــد و افــراد 
بــی گنــاه را بــه قتــل رســاندند. مــا بــه نــزد خداونــد دعــا کردیــم و او دعــای مــا را شــنیده و 
اجابــت نمــود. مــا قربانــی و هدایــای آردی تقدیــم نمودیــم و چراغ‌هــا را روشــن کردیــم و 
نــان تقدمــه عرضــه کردیــم. ۹ و اینــک شــما نیــز جشــن و عیــد خیمه‌هــا را در ســال صــد و 

هشــتاد و هشــت و در مــاه کیســلو،۲ برگــزار کنیــد. 

نامه‌ای به ارسطو بولسُ

۱۰ از شــهروندان اورشــلیم و یهــودا، و شــورای بــزرگان و یهــودا بــا ســام و آرزوی ســامتی 
بــرای ارســطو بولـُـس، کــه عضــو خانــواده کاهنــان مســح شــده و معلــم بطلمیــوس پادشــاه 
و یهودیــان ســاکن مصــر اســت. ۱۱ خــدا مــا را از خطــرات بســیار جــدی نجــات داد، مــا بســیار 
شــکرگزار او هســتیم زیــرا در جنــگ بــا پادشــاه، طــرف مــا را گرفــت. ۱۲ زیــرا او کســانی را کــه 

علیــه شــهر مقــدس می‌جنگیدنــد، مجبــور بــه تــرک ایــن قلمــرو کــرد.
۱۳ هنگامــی کــه رهبــر آنهــا بــا ســپاهی عظیــم کــه بــه نظــر شکســت ناپذیــر می‌رســید وارد 
ــه قتــل  ــا را ب ــد آنه ــد و در معب ــا را فریــب دادن ــا آنه ــد نانئ ــان الهــه معب ــارس شــد، کاهن پ
رســانده و قطعــه قطعــه کردنــد. ۱۴ آنتیوخــوس بــه بهانــه ازدواج بــا الهــه نانئــا بــه همــراه 
ــه  ــوان جهیزی ــه عن ــد را ب ــا بیشــتر گنجینه‌هــای معب ــود ت ــه آنجــا آمــده ب دوســتان خــود ب
تصاحــب کنــد. ۱۵ امــا هنگامــی کــه کاهنــان معبــد نانئــون گنجینه‌هــای معبــد را گســترده 
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بودنــد، آنتیوخــوس بــا چنــد نفــر از افــرادش داخــل محوطــه مقــدس معبــد شــد، بــه محــض 
ورود او، کاهنــان درب معبــد را بســتند. ۱۶ ســپس یــک درب مخفــی را کــه در ســقف قــرار 
داشــت، بــاز کــرده و بــر ســر پادشــاه و افــرادش ســنگ فــرو ریختــه و آنهــا را متلاشــی کردنــد 
و سرهایشــان را بریدنــد و بــه طــرف مــردم در خــارج از معبــد انداختنــد. ۱۷ خداونــد مــا را 
بــه هــر طریقــی متبــارک بــاد، چنانچــه هــر کســی کــه ظلــم می‌کنــد، مــورد داوری او قــرار 

خواهــد گرفــت. 

آتش بر قربانگاه 

۱۸ از آنجــا کــه در بیســت و پنجمیــن روز کیســلو، مــا پاکســازی و تطهیــر معبــد را جشــن 
می‌گیریــم، فکــر کردیــم کــه لازم اســت شــما را آگاه ســازیم، تــا شــما نیــز عیــد خیمه‌هــا 
و آتــش را جشــن بگیریــد؛ کــه پــس از بازســازی معبــد و مذبــح توســط نحمیــا در هنــگام 

تقدیــم قربانی‌هــا رخ داد.
۱۹ زیــرا وقتــی اجــداد مــا اســیر و بــه پــارس فرســتاده شــدند، کاهنــان پرهیــزگار آن زمــان 
مقــداری از آتــش قربانــگاه را گرفتنــد و مخفیانــه آن را در یــک چــاه خشــک پنهــان کردنــد، 
و کامــا مراقــب بودنــد کــه کســی از آن محــل آگاه نشــود. ۲۰ امــا پــس از گذشــت ســالها، 
و وقتــی کــه زمــان مناســب بــر اســاس اراده خــدا فــرا رســید، نحمیــا، بــه دســتور پادشــاه 
پــارس، بــه همــراه فرزنــدان کاهنانــی کــه آتــش را پنهــان کــرده بودنــد، فرســتاده شــد تــا 
آن را بــه دســت آورنــد. و هنگامــی کــه بــه نحمیــا خبــر دادنــد کــه آتــش را پیــدا نکــرده 
بلکــه فقــط مایــع غلیظــی یافته‌انــد، بــه آنهــا دســتور داد کــه آن را بیــرون آورده و بــا خــود 
بیاورنــد. ۲۱ وقتــی همــه کارهــا بــرای انجــام مراســم قربانــی آمــاده شــد، نحمیــا دســتور داد 
کــه کاهنــان مایــع را روی چــوب و ســایر چیزهایــی بریزنــد کــه بــر روی قربانــگاه گذاشــته 
شــده بــود. ۲۲ وقتــی ایــن کار انجــام شــد و مدتــی گذشــت، و هنگامــی کــه خورشــید از 
پشــت ابرهــا شــروع بــه درخشــیدن کــرد، آتــش بزرگــی شــعله‌ور شــد، بــه طــوری کــه همــه 
متحیــر شــدند. ۲۳ و در حالــی کــه قربانی‌هــا در حــال ســوختن بودنــد، کاهنــان شــروع بــه 
نیایــش کردنــد؛ همــه کاهنــان بــا یوناتــان ســرود می‌خواندنــد و بقیــه مــردم نیــز بــه همــراه 

نحمیــا پاســخ می‌دادنــد. ۲۴ نیایــش بــه ایــن ترتیــب بــود:
ای خداونــد، خداونــد خــدا، آفریننــده همــه چیــز، تــو مهیــب، نیرومنــد، عــادل و رحیــم 
هســتی؛ تنهــا تــو پادشــاه هســتی و نیکویــی از آن توســت. ۲۵ تنهــا تــو ســخاوتمند 
هســتی، و تنهــا تــو عــادل، قــادر مطلــق، و ابــدی هســتی. تــو اســرائیل را از هــر شــرارتی 
رهایــی دادی، و نیــاکان مــا را برگزیــده و آنهــا را تقدیــس نمــودی. ۲۶ ایــن قربانــی را از 
طــرف تمــام قــوم خــود اســرائیل بپذیــر و قــوم برگزیــده خــود را حفــظ کــرده و آنــرا مقــدس 
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ــرده و  ــده مــا را گــرد هــم آورده، و کســانی را کــه در بیــن امت‌هــا ب بســاز. ۲۷ قــوم پراکن
اســیر هســتند آزاد بســاز؛ و بــه کســانی کــه طــرد شــده و تحقیــر می‌شــوند، نــگاه کــرده و 
بــه ســایر ملتهــا نشــان بــده کــه تــو خــدای مــا هســتی. ۲۸ کســانی را کــه ظلــم می‌کننــد و 
بــا تکبــر دســت بــه گســتاخی می‌زننــد، مجــازات کــن. ۲۹ قــوم خــود را در مــکان مقــدس 

خــود قــرار بــده، همانطــور کــه موســی وعــده داده بــود. 
۳۰ ســپس کاهنــان ســرود خواندنــد. ۳۱ پــس از اینکــه قربانــی کامــا ســوخت؛ نحمیــا 
دســتور داد تــا مایعــی را کــه باقــی مانــده اســت روی ســنگهای بــزرگ بریزنــد. ۳۲ وقتــی 
ــوری  ــه ســمت ن ــا ب ــن ســنگ‌ها شــعله‌ور شــد. ام ــر روی ای ــن کار انجــام شــد، آتشــی ب ای
رفــت کــه بــر روی قربانــگاه پدیــد آمــد. ۳۳ وقتــی ایــن مــوارد مــورد رویــت قــرار گرفــت، بــه 
پادشــاه پــارس گــزارش دادنــد کــه در محلــی کــه کاهنــان تبعیــدی آتــش را پنهــان کــرده 
ــد.  ــگاه آتــش افروخته‌ان ــا آن در قربان ــا و یارانــش ب ــد، مایعــی ظاهــر شــده کــه نحمی بودن
۳۴ پادشــاه موضــوع را مــورد بررســی قــرار داد و آن مــکان را محصــور کــرده و آنــرا مقــدس 
اعــام نمــود. ۳۵ و بــه کســانی کــه مــورد لطــف پادشــاه بودنــد، هدایــای بســیار خوبــی داد. 
۳۶ نحمیــا و همراهانــش ایــن مایــع را نفطــار نامیدنــد کــه بــه معنــای تطهیــر اســت، امــا 

ــد. اغلــب مــردم آن را نفــت می‌نامن

پنهان نمودن خیمه، صندوق عهد، و مذبح

۱ در بایگانــی رویدادهــای ثبــت شــده، مــوردی پیــدا شــد کــه ارمیــا نبــی همانطــور کــه ۲ 
ــا  ذکــر شــد بــه کســانی کــه تبعیــد شــده بودنــد دســتور داد تــا مقــداری از آتــش را ب
خــود بیاورنــد. ۲ و همچنیــن ارمیــای نبــی بــا دادن کتــاب شــریعت بــه تبعیدیــان، آنهــا را 
ملــزم ســاخت کــه احــکام خداونــد را فرامــوش نکننــد. و یــا اینکــه بــا دیــدن بتُهــای ســاخته 
شــده از طــا و نقــره و زینــت آنهــا، در افــکار خــود گمــراه نشــوند. ۳ و بــا ســخنان مشــابه 

دیگــر، آنهــا را ترغیــب کــرد کــه شــریعت خــدا نبایــد از قلــب آنهــا دور شــود.
۴ همچنیــن در همــان ســند ذکــر شــده اســت کــه نبــی هنگامــی کــه از کوهــی بــالا رفــت کــه 
موســی از آن بــالا رفتــه بــود تــا میــراث خــدا را ببینــد؛ بــه او الهــام شــده بــود کــه خیمــه و 
صنــدوق عهــد را بــه همــراه خــود ببــرد. ۵ ارمیــا یــک غــار قابــل ســکونت را یافــت و خیمــه، 
صنــدوق عهــد و مذبــح بخــور را بــه آنجــا بــرد. ســپس در ورودی غــار را مســدود و آنــرا مهــر 
و مــوم کــرد. ۶ برخــی از کســانی کــه او را همراهــی کــرده بودنــد، بــه راه خــود ادامــه دادنــد 
ــا از  ــد. ۷ هنگامــی کــه ارمی ــد امــا نتوانســتند آن را پیــدا کنن ــا راه را علامــت گــذاری کنن ت
ایــن امــر مطلــع شــد، آنهــا را ســرزنش کــرد و گفــت: ایــن مــکان ناشــناخته خواهــد مانــد تــا 
خــدا دوبــاره قــوم خــود را جمــع کنــد و رحمــت خــود را نشــان دهــد. ۸ ســپس خداونــد ایــن 
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چیزهــا را آشــکار خواهــد ســاخت، و جــال خداونــد در ابــر ظاهــر می‌شــود، همانطــور کــه 
در زمــان موســی اتفــاق افتــاد، و همچنیــن در دورانــی کــه ســلیمان دعــا کــرد کــه معبــد بــه 

طــور خــاص و بــا شــکوه تقدیــس شــود.
۹ همچنیــن روشــن شــد، از آنجــا کــه ســلیمان دارای حکمــت بــود، پــس از اتمــام و تکمیــل 
معبــد، بــرای تقدیــس آن قربانــی تقدیــم کــرد. ۱۰ همانگونــه کــه موســی بــه نــزد خداونــد 
دعــا کــرد، و آتــش از آســمان نــازل شــد و قربانی‌هــا را ســوزاند، ســلیمان نیــز دعــا کــرد و 
آتــش آمــد و تمــام قربانیهــای ســوختنی او را در خــود فــرو بــرد. ۱۱ و موســی گفــت: آنهــا 
ســوزانده شــدند زیــرا قربانــی گنــاه نبایــد خــورده شــود. ۱۲ بــه همیــن ترتیــب ســلیمان نیــز 

بــه مــدت هشــت روز جشــن برپــا کــرد.
ــه‌ای  ــه کتابخان ــر شــده اســت، ک ــز در بایگانــی و خاطــرات نحمیــا ذک ــوارد نی ــن م ۱۳ همی
تأســیس کــرد، و کتابهایــی را در مــورد پادشــاهان، انبیــا، و همچنیــن نوشــته‌های داود و 
نامه‌هــای پادشــاهان را در مــورد عرضــه قربانی‌هــای نــذری، در آن قــرار داد. ۱۴ یهــودا نیــز 
بــه همیــن ترتیــب تمــام کتابهایــی را جمــع آوری نمــود کــه بــه دلیــل جنگهــای پیــش آمــده، 
مفقــود و یــا از بیــن رفتــه بودنــد. بــه طــوری کــه اکنــون ایــن اســناد در اختیــار مــا قــرار دارنــد. 
۱۵ بنابرایــن اگــر بــه آنهــا احتیــاج داریــد، افــرادی را بفرســتید تــا آنهــا را بــرای شــما بیاورنــد.

۱۶ از آنجــا کــه مــا در حــال حاضــر بــرای جشــن تطهیــر آمــاده می‌شــویم، بــرای شــما 
می‌نویســیم تــا شــما نیــز ایــن روزهــا را حفــظ کــرده و آنــرا جشــن بگیریــد. ۱۷ ایــن خداســت 
کــه تمــام قــوم خــود را نجــات داده اســت، و میــراث، و پادشــاهی، و کهانــت، و تقدیــس 
را بــه همــگان بــاز خواهــد گردانــد؛ ۱۸ چنانچــه در کتــاب تــورات وعــده داد اســت. مــا بــه 
خــدا امیــد داریــم کــه او بــه زودى بــه مــا رحــم کــرده و مــا را از مکانهــای مختلــف در زیــر ایــن 
آســمان، در مــکان مقــدس خــود بــه گــرد هــم خواهــد آورد، زیــرا او مــا را از بلاهــای عظیــم 

نجــات داده و مــکان مقــدس را تطهیــر کــرده اســت.

پیشگفتار مؤلف 

۱۹ داســتان یهــودا مکابــی و برادرانــش و تطهیــر معبــد اعظــم و تقدیــس مذبــح؛ ۲۰ و بعــد 
از آن جنــگ در مقابــل آنتیوخــوس اپیفــان و پســرش اوپاتــور؛ ۲۱ و نشــان و علائمــی کــه از 
آســمان بــر کســانی نــازل شــد کــه شــجاعانه بــرای یهودیــت جنگیدنــد، بــه طــوری کــه گرچــه 
تعــداد آنهــا انــدک بــود امــا کل ســرزمین را بــه تصــرف خــود درآوردنــد و انبوهــی از بربرهــا 
را تعقیــب کردنــد؛ ۲۲ و دوبــاره معبــدی را کــه در سراســر جهــان مشــهور اســت بــه تصــرف 
ــد،  خــود درآوردنــد، و شــهر را آزاد کــرده و احــکام الهــی را کــه در حــال از بیــن رفتــن بودن

دوبــاره برقــرار کردنــد؛ زیــرا خداونــد بــا لطــف فــراوان خــود، نســبت بــه آنهــا رحیــم بــود. 

مکابیان دوم ۸آپوکریفا



۲۳ تمامــی ایــن روایــات توســط یاســون قیروانــی در پنــج جلــد ارائــه شــده اســت، امــا 
مــن ســعی خواهــم کــرد تــا همــه آنــرا در یــک کتــاب واحــد خلاصــه کنــم. ۲۴ آمــار و ارقــام 
بســیار زیــادی در ایــن کتــاب وجــود دارد و بــرای کســانی کــه مایــل بــه مطالعــه روایت‌هــای 
تاریخــی هســتند ایــن مــوارد ایجــاد مشــکل کــرده و دقــت عمــل در روایــات را دشــوار 
می‌کنــد، ۲۵ از اینــرو هــدف مــن ایــن بــوده تــا کســانی را کــه مایــل بــه خوانــدن هســتند 
راضــی نگــه دارم، و خوانــدن آنــرا بــرای کســانی کــه تمایــل بــه حفــظ کــردن مطالــب دارنــد 

آســان کــرده و بتوانــد بــرای همــه خواننــدگان مفیــد باشــد.
ــن کار ســاده‌ای  ــه‌ام، ای ــه عهــده گرفت ــرا ب ــرای مــن کــه مســئولیت خلاصــه کــردن آن ۲۶ ب
نیســت بلکــه مســتلزم عــرق ریختــن و بــی خوابیهــای بســیار اســت. ۲۷ درســت همانطــور 
کــه ترتیــب دادن یــک ضیافــت بــرای لــذت بــردن دیگــران، کار راحتــی نیســت. بــا ایــن 
وجــود، مــن بــرای خشــنودی خواننــدگان ایــن اثــر، بــا کمــال میــل متحمــل ایــن مشــکلات 

خواهــم شــد. 
۲۸ مــن مســئولیت جزییــات دقیــق را بــه نویســنده اصلــی واگــذار می‌کنــم، ضمــن اینکــه 
نهایــت تــاش خــود را در راســتای خلاصــه نمــودن مطالــب بــکار می‌بــرم. ۲۹ زیــرا معمــار 
و ســازنده یــک خانــه جدیــد بایــد بــه کل ســاخت و ســاز توجــه داشــته باشــد، در حالیکــه 
ــه  ــن خان ــرای تزئی ــد فقــط آنچــه را ب ــات را انجــام می‌دهــد، بای ــه نقاشــی و تزئین کســی ک
مناســب اســت در نظــر بگیــرد؛ فکــر می‌کنــم ایــن نظریــه در مــورد کار مــا نیــز صــادق اســت. 
۳۰ وظیفــه مــورخ اصلــی ایــن اســت کــه زمینــه را آمــاده کنــد، موضوعــات را از هــر طــرف 
ــد. ۳۱ امــا کســی  ــه طــور خــاص در مــورد جزئیــات تحقیــق کن مــورد بحــث قــرار دهــد و ب
کــه روایــت را مجــدداً بطــور خلاصــه بازگــو می‌کنــد مجــاز اســت تــا شــرح مختصــری از 
مطالــب ارائــه داده و از بحــث جامــع در ارتبــاط بــا موضوعــات اجتنــاب کنــد. ۳۲ بنابرایــن 
مــن روایــت خــود را در ایــن نقطــه شــروع می‌کنــم، بــدون آنکــه بــه آنچــه قبــاً گفتــه شــده 
اســت چیــزی اضافــه کنــم. از ایــن گذشــته، طولانــی کــردن پیشــگفتار کامــا بیهــوده اســت 

در حالیکــه قــرار اســت خــود تاریــخ را کوتــاه کنیــم. 

ورود هلیودور به اورشلیم

۱ در حالــی کــه شــهر مقــدس در آرامــش کامــل بــود و بــه دلیــل تقــوای کاهــن اعظــم ۳ 
اونیــا و کراهــت او از بــدی، قوانیــن شــریعت کامــا رعایــت می‌شــد. ۲ گاه می‌شــد 
کــه خــود پادشــاهان از مــکان مقــدس تجلیــل کــرده و معبــد را بــا بهتریــن هدایــا جــال 
می‌دادنــد. ۳ بــه حــدی کــه ســلوکس پادشــاه آســیا کلیــه هزینه‌هــای مربــوط بــه خدمــات 

قربانــی را از محــل درآمــد خــود تأمیــن می‌کــرد.

مکابیان دوم ۹آپوکریفا



۴ امــا مــردی بــه نــام شــمعون از قبیلــه بنیامیــن، کــه بــه عنــوان مســئول معبــد منصــوب 
شــده بــود، بــا کاهــن اعظــم دربــاره اداره بــازار شــهر اختــاف نظــر داشــت. ۵ از آنجــا کــه 
نتوانســت بــر اونیــا غلبــه کنــد، بــه نــزد آپولونیــوس پســر طراســیاس رفــت، کــه در آن زمــان 
فرمانــدار بقــاع ســوریه و فنیقیــه بــود؛ ۶ و بــه او خبــر داد کــه خزانــه اورشــلیم پــر از مبالــغ 
ناگفتــه و پــول نقــد اســت، بــه طــوری کــه مبلــغ وجوهــات را نمی‌تــوان حســاب کــرد و هیــچ 
ارتباطــی بــه هزینــه قربانی‌هــا نــدارد، بنابرایــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه آنهــا را در تحــت 
اختیــار پادشــاه قــرار داد. ۷ وقتــی آپولونیــوس بــا پادشــاه ملاقــات کــرد، از پولــی کــه بــه او 
خبــر داده بودنــد بــه پادشــاه گفــت. پادشــاه نیــز هلیــودور را کــه مســئولیت امــور او را بــر 
عهــده داشــت، انتخــاب کــرد و بــه او دســتور داد تــا بــرای مصــادره ایــن پولهــا اقــدام کنــد. ۸ 
هلیــودور بــه یکبــاره ســفر خــود را ظاهــراً بــرای بازدیــد از شــهرهای بقــاع ســوریه و فنیقیــه 

آغــاز کــرد، امــا در واقــع ایــن برنامــه بــرای اجــرای اهــداف پادشــاه بــود.
۹ هنگامــی کــه بــه اورشــلیم رســید و توســط کاهــن اعظــم شــهر تحــت اســتقبال بســیار 
دوســتانه قــرار گرفــت، دربــاره افشــاگری‌های صــورت گرفتــه گفــت و اظهــار داشــت کــه چــرا 
آمــده اســت و از کاهــن اعظــم پرســید کــه آیــا واقعــاً ایــن گونــه اســت؟ ۱۰ کاهــن اعظــم 
توضیــح داد کــه برخــی از ســپرده‌ها بــه بیوه‌هــا و یتیمــان تعلــق دارد، ۱۱ و همچنیــن 
مقــداری پــول نیــز متعلــق بــه هیــرکان پســر طوبیــا می‌باشــد، کــه از افــراد بســیار برجســته 
اســت، و در کل ایــن مبلــغ چیــزی بیشــتر از چهارصــد تــالان نقــره و دویســت تــالان طــا 
ــق را نادرســت گــزارش داده اســت. ۱۲ و او  نیســت. بدینســان شــمعون ناســپاس، حقای
گفــت کــه کامــاً غیــر قابــل تصــور اســت کــه بــه کســی اجــازه برداشــتن پــول افــرادی داده 
ــد کــه در  ــدی قــرار داده‌ان ــن مــکان مقــدس و ایمنــی معب ــر ای شــود کــه اعتمــاد خــود را ب

سراســر جهــان مــورد احتــرام اســت. 

سرقت از معبد

۱۳ امــا هلیــودور بــه دلیــل دســتوراتی کــه پادشــاه داده بــود، گفــت کــه ایــن پــول در هــر 
صــورت بایــد بــرای خزانــه پادشــاه مصــادره شــود. ۱۴ بنابرایــن او یــک روز را تعییــن کــرده 

و بــه بررســی ایــن وجــوه پرداخــت. امــا ایــن امــر ســبب آشــوب بزرگــی در کل شــهر شــد.
۱۵ کاهنــان در لباســهای کهانــت خــود در مقابــل مذبــح ســجده کــرده و از خــدای آســمان 
ــن  ــا ای ــد ت ــن خــود را داده اســت، درخواســت کردن ــه ســپرده‌ها قوانی ــه در مــورد اینگون ک
ســپرده‌ها را در امــان نگــه دارد. ۱۶ دیــدن چهــره کاهــن اعظــم، قلــب هــر انســانی را بــه درد 
مــی‌آورد، زیــرا رنــگ چهــره او کامــا پریــده بــود کــه نشــان از دلهــره درونــی او داشــت. ۱۷ 
زیــرا تــرس و لــرزی کــه بــدن او را فــرا گرفتــه بــود، در واقــع درد و رنــج قلبــی او را در معــرض 
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دیــد همــگان قــرار مــی‌داد. ۱۸ مــردم نیــز بــا شــتاب از خانه‌هــای خــود خــارج شــدند تــا بــا 
هــم جمــع شــده و دعــا کننــد زیــرا معبــد مقــدس مــورد بــی حرمتــی قــرار گرفتــه بــود. ۱۹ 
زنــان کــه بــه نشــانه ســوگواری، در زیــر ســینه‌های خــود پــاس بســته بودنــد، خیابان‌هــای 
شــهر را پــر کردنــد. باکره‌هــا کــه معمــولاً در داخــل خانــه بودنــد، بــه ســمت درهــا و برخــی 
ــه بیــرون خــم  ــی کــه برخــی دیگــر از پنجره‌هــا ب ــد، در حال ــالای دیوارهــا می‌رفتن ــه ب ــز ب نی
ــد کــرده و تقاضــای کمــک  ــه ســوی آســمان بلن ــد. ۲۰ و همــه دســت خــود را ب شــده بودن
می‌کردنــد. ۲۱ دیــدن جمعیتــی کــه بــر روی زانوهــا نشســته و یــا بــر روی صــورت خــود 
افتــاده بودنــد و صــورت مضطــرب و پـُـر از انــدوه کاهــن اعظــم؛ کامــا دلخــراش و ناراحــت 
کننــده بــود. ۲۲ در حالــی کــه آنهــا از خداونــد قــادر متعــال می‌خواســتند تــا از هــر آنچــه کــه 

بــه آنهــا ســپرده شــده اســت، محافظــت کنــد.

حفاظت خداوند از معبد 

۲۳ امــا هلیــودور بــه آنچــه کــه تصمیــم گرفتــه شــده بــود، ادامــه داد. ۲۴ ولــی هنگامــی 
ــا  ــی ســلطان ارواح و همــه قدرته ــد شــد، تجل ــه معب ــا محافظــان خــود وارد خزان ــه او ب ک
آنجــا را فــرا گرفــت چنانچــه همــه کســانی کــه شــجاعت همراهــی بــا هلیــودور را داشــتند، 
ــاز ایســتادند.  ــان دچــار وحشــت شــدند کــه از حرکــت ب از قــدرت خــدا حیــرت کــرده و چن
۲۵ زیــرا اســب بــا شــکوهی کــه دارای زیــن فاخــر و زیبایــی بــود بــا ســوار مهیبــی کــه بــر 
ــوی  ــا سُــم‌های جل ــودور هجــوم آورد و ب ــه هلی ــا خشــم ب ــا ظاهــر شــد. و ب ــر آنه ــود ب آن ب
خــود بطــور مــداوم بــه او ضربــه مــی‌زد. ســوار آن بــه نظــر می‌رســید کــه دارای زره و ســاح 
ــا زیبایــی فوق‌العــاده و  ــر او ظاهــر شــدند، ب طلاســت. ۲۶ همچنیــن دو مــرد جــوان نیــز ب
لباس‌هــای بــا شــکوه کــه از قــدرت بدنــی نیــز برخــوردار بودنــد، هــر یــک از آنهــا در یــک طــرف 
ــه او وارد  ــات زیــادی ب ــد، چنانچــه ضرب ــه طــور مــداوم شــاق می‌زدن او ایســتادند و او را ب
کردنــد. ۲۷ او ناگهــان بــه زمیــن افتــاد و تاریکــی عظیمــی او را فــرا گرفــت، خادمینــش او 
را بلنــد کــرده و بــر روی یــک تخــت روان قــرار دادنــد؛ ۲۸ مــردی کــه بــا یــک لبــاس فاخــر 
و بــا تمــام محافظــان خــود وارد خزانــه مذکــور شــده بــود؛ اکنــون حتــی نمی‌توانســت بــه 
خــودش هــم کمــک کنــد؛ چنانچــه خادمینــش او را بــا تخــت روان بردنــد. آنهــا قــدرت خــدا 

را بــه وضــوح تشــخیص دادنــد. 

دعای اونیا برای هلیودور 

۲۹ از اینــرو او بــه دلیــل قــدرت الهــی قــادر بــه تکلــم نبــود و بــدون هیــچ امیــدی بــرای 
بهبــودی، در بســتر بیمــاری افتــاده بــود. ۳۰ یهودیــان خداونــد را ســتایش کردنــد کــه بــه 
طــرز شــگفت انگیــزی بــرای حفاظــت از مــکان مقــدس خــود عمــل کــرده بــود. و ایــن معبــد، 

مکابیان دوم ۱۱آپوکریفا



کــه اندکــی قبــل پــر از تــرس و آشــوب بــود، اکنــون کــه تجلــی خداونــد قــادر متعــال آشــکار 
شــده بــود، لبریــز از شــادی و نشــاط بــود.

۳۱ بعضــی از دوســتان هلیــودور بــه ســرعت از اونیــا درخواســت کردنــد تــا از خداونــد 
متعــال بخواهــد بــه کســی کــه آخریــن نفســهای خــود را بــر بســتر می‌کشــد زندگــی جدیــدی 
عطــا کنــد. ۳۲ از اینــرو کاهــن اعظــم از تــرس اینکــه پادشــاه ممکــن اســت ایــن تصــور را 
داشــته باشــد کــه یهودیــان مرتکــب کار نادرســتی نســبت بــه هلیــودور شــده‌اند، بــرای 
ــاه را  بهبــودی او، قربانــی تقدیــم کــرد. ۳۳ در حالــی کــه کاهــن اعظــم قربانــی کفــاره گن
می‌گذرانــد، همــان دو جــوان، کــه لباس‌هــای مشــابه داشــتند، دوبــاره بــر هلیــودور ظاهــر 
شــدند. آنهــا در کنــار او ایســتادند و گفتنــد: از کاهــن اعظــم اونیــا بســیار سپاســگزار باشــید، 
زیــرا بــه خاطــر او، خداونــد زندگــی جدیــدی بــه تــو بخشــیده اســت. ۳۴ و تــو کــه از ســوی 
آســمان مــورد مجــازات قــرار گرفتــه‌ای، بــرو و عظمــت و قــدرت خداونــد را بــرای همــه مــردم 

بازگــو کــن. پــس از گفتــن ایــن مــوارد، آنهــا ناپدیــد شــدند.

تغییر هلیودور 

۳۵ ســپس هلیــودور بــرای خداونــد قربانــی تقدیــم کــرد و نذرهــای بســیار بزرگــی را نســبت 
بــه نجــات دهنــده زندگــی خــود انجــام داد. و پــس از تشــکر و خداحافظــی بــا اونیــا، بــا افــراد 
خــود بــرای بازگشــت بــه نــزد پادشــاه حرکــت کــرد. ۳۶ او بــه همــه در مــورد اعمــال خــدای 
ــودور  ــود، شــهادت داد. ۳۷ وقتــی پادشــاه از هلی ــده ب ــا چشــمان خــود دی متعــال، کــه ب
پرســید کــه چــه شــخصی مناســب اســت تــا بــرای انجــام مأموریــت دیگــری بــه اورشــلیم 
اعــزام شــود، پاســخ داد: ۳۸ اگــر کســی مخالــف دولــت یــا دشــمن شماســت، او را بــه آنجــا 
بفرســتید، زیــرا اگــر زنــده بمانــد، شــاق خــورده بــاز خواهــد گشــت؛ زیــرا مطمئنــاً قــدرت 
خداونــد آن مــکان را احاطــه کــرده اســت. ۳۹ زیــرا او کــه ســاکن آســمان اســت، از آن مــکان 
مراقبــت می‌کنــد و بــه آن کمــک می‌کنــد، و بــه کســانی کــه بــا نیــت شــیطانی و بــه قصــد 
ــن  ــرد. ۴۰ بدینســان ای ــن می‌ب ــا را از بی ــه کــرده و آنه ــد، حمل ــه آنجــا می‌آین صدمــه زدن ب

روایــت هلیــودور و حفاظــت از خزانــه معبــد بــود. 

اتهام شمعون بر علیه اونیا

۱ شــمعون کــه قبــاً ذکــر او شــده بــود، دربــاره پــول علیــه ســرزمین خــود خبرچینــی ۴ 
کــرده و بــه اونیــا تهمــت مــی‌زد؛ چنانچــه گویــا ایــن همــان کســی اســت کــه هلیــودورو 
ــدا  ــان جســارتی پی ــوده اســت. ۲ او چن ــت ب ــن مصیب ــی ای ــرده و عامــل اصل ــک ک را تحری
کــرده بــود تــا مــردی را کــه از نیکــوکاران ایــن شــهر و حافــظ هموطنــان خــود و مدافــع پـُـر 
شــور شــریعت بــود بــه عنــوان توطئــه کننــده برعلیــه دولــت معرفــی کنــد. ۳ نفــرت او بــه 
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حــدی شــدت گرفتــه بــود کــه یکــی از افــراد شــمعون حتــی اقــدام بــه قتــل اونیــا نمــود. ۴ 
اونیــا تشــخیص داد کــه خطــر ایــن مناقشــه جــدی اســت و آپولنیــوس پســر منســتاؤس، 
و فرمانــدار بقــاع ســوریه و فنیقیــه، شــمعون را در ایــن مناقشــه تشــویق و تحریــک 
می‌کنــد. ۵ بنابرایــن اونیــا بــه پادشــاه متوســل شــد، نــه بــرای متهــم کــردن هموطنــان 
خــود، بلکــه بــرای محافظــت از آرامــش عمومــی و خصوصــی مــردم. ۶ زیــرا او دیــد کــه 
بــدون دخالــت پادشــاه، زندگــی عمومــی مــردم نمی‌توانــد دوبــاره در صلــح و آرامــش قــرار 

ــردارد. ــد دســت از حماقــت و جنــون خــود ب بگیــرد و شــمعون نیــز نمی‌توان

اصلاحات یاسون 

۷ هنگامــی کــه ســلوکوس درگذشــت و آنتیوخــوس کــه معــروف بــه اپیفــان بــود، بــه 
پادشــاهی رســید. یاســون بــرادر اونیــا، بــا حیلــه مقــام کاهــن اعظمــی را بــه دســت آورد؛ 
۸ وی در مذاکــره خصوصــی خــود بــا پادشــاه، بــه او وعــده ســیصد و شــصت تــالان نقــره و 
همچنیــن هشــتاد تــالان دیگــر از ســایر منابــع داد. ۹ عــاوه بــر ایــن، وی قــول داد کــه در 
صــورت اجــازه بــه تأســیس یــک ســالن ورزشــی و بــدن ســازی جوانــان، صــد و پنجــاه تــالان 
نقــره بیشــتر بپــردازد و مــردم اورشــلیم را بــه عنــوان شــهروندان انطاکیــه بــه ثبــت برســاند. 
ــاره روش  ــن منصــب رســید، یکب ــه ای ــرد و یاســون ب ــه پادشــاه موافقــت ک ۱۰ هنگامــی ک

زندگــی هموطنــان خــود را بــه شــیوه یونانــی تغییــر داد. 
۱۱ یوحنــا پــدر اوپلــوم شــخصی بــود کــه بــرای انجــام دوســتی و اتحــاد بــا رومیــان بــه عنــوان 
ســفیر بــه آنجــا فرســتاده شــده بــود؛ و امتیــازات ســلطنتی موجــود از طریــق تــاش او 
بــه یهودیــان واگــذار شــده بــود. امــا یاســون تمامــی ایــن امتیــازات را بــه کنــار گذاشــت و 
ــدی را  ــرد و آداب و رســوم جدی ــر اســاس شــریعت را کامــا از بیــن ب شــیوه‌های زندگــی ب
بــر خــاف قوانیــن الهــی جایگزیــن آن کــرد. ۱۲ او از تأســیس یــک ســالن ورزشــی درســت 
ــه  ــود و نجیب‌تریــن مــردان جــوان را ب ــر قلعــه اورشــلیم، بســیار خرســند و راضــی ب در زی
پوشــیدن کلاه ســنتی یونانــی ترغیــب کــرد. ۱۳ بــه دلیــل وجــود شــرارتهای بیــش از حــد 
یاســون کــه فاقــد بینــش الهــی بــود و بــه عنــوان کاهــن اعظــم، بــه روش کامــا نادرســتی 
عمــل می‌کــرد؛ شــیوه زندگــی بــر اســاس ســنتهای یونانــی بســیار ســریع رواج یافــت و 
آداب و رســوم بیگانــه رو بــه افزایــش گذاشــت؛ ۱۴ چنانچــه کاهنــان دیگــر مایــل بــه انجــام 
ــه معبــد مقــدس کراهــت داشــتند و از  ــد. آنهــا نســبت ب ــگاه نبودن خدمــت خــود در قربان
انجــام امــور مربــوط بــه قربانیهــا غفلــت می‌کردنــد، امــا پــس از شــنیدن صــدای زنــگ 
ورزشــگاه، بــا عجلــه بــرای انجــام تمرینــات ورزشــی کــه از ســوی شــریعت منــع شــده بــود، 
اقــدام می‌کردنــد. ۱۵ آنهــا افتخــارات نیــاکان خــود را نادیــده گرفتنــد و در عــوض بــه دنبــال 
نمادهــای یونــان بودنــد. و ایــن معضــل سرچشــمه مشــکلات بزرگــی بــرای آنهــا شــد، زیــرا 
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کســانی کــه شــیوه زندگــی آنهــا را تحســین می‌کردنــد و می‌خواســتند بــه طــور کامــل از 
روش زندگــی آنهــا تقلیــد کننــد، دشــمن آنهــا شــدند و اقــدام بــه مجــازات آنهــا کردنــد. ۱۷ 
بــی احترامــی بــه قوانیــن الهــی امــر ناچیــزی نیســت. واقعیتــی کــه وقایــع بعــدی بــه وضــوح 

آنــرا نشــان خواهــد داد. 
۱۸ هنــگام بازی‌هــای چهــار ســاله کــه در صــور برگــزار می‌شــد و پادشــاه نیــز در آن حضــور 
ــه عنــوان شــهروندان انطاکیــه از اورشــلیم  ــه، افــرادی را کــه ب داشــت، ۱۹ یاســون فرومای
انتخــاب شــده بودنــد، بــه عنــوان ســفیران خــود فرســتاد تــا ســیصد درهــم نقــره بــرای 
هزینــه قربانــی در مقابــل خــدای هرکــول بــا خــود بیاورنــد. بــا ایــن حــال، کســانی کــه پــول را 
بــا خــود آورده بودنــد، بهتــر دیدنــد کــه از آن بــرای هزینــه قربانــی اســتفاده نکننــد، زیــرا ایــن 
کار نامناســبی بــود، از اینــرو ایــن مبلــغ را بــرای اهــداف دیگــری هزینــه کردنــد. ۲۰ گرچــه 
یاســون ایــن پــول را صرفــا بــرای پرداخــت مخــارج قربانــی در مقابــل خــدای هرکــول در نظــر 
گرفتــه بــود؛ امــا بــا تصمیــم حامــان، ایــن پــول بــرای تجهیــز ناوهــای جنگــی پرداخــت شــد. 
۲۱ هنگامــی کــه آپولنُیــوس پســر منســتاؤس بــه مناســبت تاجگــذاری پادشــاه فیلومتــور 
بــه مصــر اعــزام شــد؛ آنتیوخــوس متوجــه شــد کــه موضــع فیلومتــور نســبت بــه دولــت او 
خصمانــه اســت، از اینــرو بــرای امنیــت خــود اقدامــات لازم را انجــام داد. بنابرایــن وارد 
یافــا شــده و از آنجــا نیــز بــه اورشــلیم رفــت. ۲۲ وی توســط یاســون و ســاکنان شــهر مــورد 
اســتقبال بــا شــکوهی قــرار گرفــت و از میــان شــعله مشــعلها و هلهلــه شــادی مــردم عبــور 

کــرد. و ســپس بــا ســپاه خــود بــه طــرف فنیقیــه حرکــت کــرد. 

منلاس به عنوان کاهن اعظم 

۲۳ پــس از گذشــت ســه ســال، یاســون شــخصی بــه نــام منــاس را فرســتاد تــا پولــی را 
بــرای پادشــاه بــرده و برخــی از امــور فــوری و تجــاری را تســویه کــرده و بــه ســرانجام برســاند. 
ــاً ذکــر او شــده اســت. ۲۴ امــا  ــی همــان کســی کــه قب ــود یعن ــرادر شــمعون ب منــاس ب
منــاس هنگامــی کــه بــه پادشــاه معرفــی شــد، بــا نشــان دادن اقتــدار خــود و بــا اهــدای 
ســیصد تــالان نقــره بیشــتر از یاســون، پادشــاه را تحــت تاثیــر قــرار داد؛ و از یاســون پیشــی 
گرفــت، و از اینــرو مقــام کاهــن اعظمــی را بــرای خــود تضمیــن کــرد. ۲۵ پــس از دریافــت 
ــرای مقــام کاهــن  ــه صلاحیتــی ب ــدون اینکــه هیــچ گون فرامیــن پادشــاه، وی بازگشــت، ب
اعظمــی داشــته باشــد؛ امــا خلــق و خــوی یــک ظالــم بــی رحــم و خشــم یــک جانــور وحشــی 
ــود؛  ــرادر خــود شــده ب ــن ب ــه جایگزی ــه شــکلی ناعادلان ــه ب ــس یاســون ک را داشــت. ۲۶ پ
اینــک شــخص دیگــری بــه همــان شــکل، جایگزیــن او گردیــد. یاســون مجبــور بــه فــرار شــده 
و بــه ســرزمین عمونی‌هــا رفــت. ۲۷ گرچــه منــاس قــدرت را بــه دســت گرفــت و همچنــان 

مکابیان دوم ۱۴آپوکریفا



بــه حفــظ منصــب خــود ادامــه مــی‌داد، امــا هیچکــدام از پولهــای وعــده داده شــده را بــرای 
پادشــاه نفرســتاد. ۲۸ هنگامــی کــه سوســترات فرمانــده قلعــه اورشــلیم کــه مســئول جمــع 
آوری مالیــات هــم بــود خواســتار تســویه بدهــی او شــد؛ بــاز هــم نســبت بــه پرداخــت آن 
اقــدام نکــرد. بــه همیــن دلیــل هــر دو نفــر آنهــا توســط پادشــاه احضــار شــدند. ۲۹ منــاس 
اجــازه داد تــا بــرادرش لیزیمــاک از مقــام معاونــت کاهــن اعظمــی عــزل شــود، در حالــی کــه 

سوســترات مجبــور شــد کراتــس را از فرماندهــی ســپاهیان مــزدور قبرســی کنــار بگــذارد.

قتل اونیا

۳۰ در حالــی کــه ایــن اتفاقــات در حــال وقــوع بــود، مــردم طرســوس و مالــوس نیــز شــورش 
کردنــد زیــرا شــهر آنهــا بــه عنــوان هدیــه بــه صیغــه آنتیوخــوس پادشــاه داده شــده بــود. ۳۱ 
بنابرایــن پادشــاه بــرای حــل و فصــل مشــکلات بــا عجلــه حرکــت کــرد، و آندرونیــک را کــه 
شــخص صاحــب منصبــی بــود بــه عنــوان جانشــین خــود جهــت انجــام امــور کشــور انتخــاب 
ــرد کــه فرصــت مناســبی بدســت آورده اســت، از  ــا خــود فکــر ک ــاس، ب ــا من ــرد. ۳۲ ام ک
اینــرو برخــی از ظــروف طــای معبــد را بــه ســرقت بــرده و بــه آندرونیــک داد. گرچــه او قبــاً 
برخــی از ایــن ظــروف را در صــور و شــهرهای اطــراف فروختــه بــود. ۳۳ هنگامــی کــه اونیــا 
از هــر آنچــه کــه اتفــاق افتــاده بــود کامــا آگاه شــد، نخســت بــه پناهگاهــی در دافنــه در 
نزدیکــی انطاکیــه رفــت و ســپس منــاس را متهــم کــرده و تمــام وقایــع را بــه گــوش مــردم 
رســاند. ۳۴ بنابرایــن منــاس، اندرونیــک را بــه کنــاری کشــیده و از او خواســت کــه اونیــا را 
بــه قتــل برســاند. آندرونیــک بــه نــزد اونیــا آمــد و او را فریــب داده و بــرای حفــظ امنیــت او 
ســوگند یــاد کــرد و دســت راســت خــود را بــه طــرف او دراز کــرد؛ اونیــا علیرغــم تردیــد خــود 
و بــا وجــود تــرس از پناهــگاه خــارج شــد. امــا آندرونیــک بــدون توجــه بــه هــر گونــه عدالتــی، 

بلافاصلــه او را از بیــن بــرده و از ســر راه خــود برداشــت. 
۳۵ بــه همیــن دلیــل نــه تنهــا یهودیــان بلکــه بســیاری از ملــل دیگــر نیــز از قتــل ناعادلانــه 
ایــن مــرد ناراحــت و خشــمگین شــدند. ۳۶ هنگامــی کــه پادشــاه از ناحیــه قلیقیا بازگشــت، 
یهودیــان ســاکن شــهر بــا توجــه بــه قتــل غیــر منطقــی اونیــا از او درخواســت دادخواســت 
بدینســان  کردنــد. ۳۷  اعــام  ایــن جنایــت  از  را  خــود  انزجــار  هــم  یونانیــان  و  کردنــد 
آنتیوخــوس غمگیــن شــده و قلــب او را انــدوه فــرا گرفــت و بخاطــر اعتــدال و رفتــار خــوب 
آن مرحــوم گریــه کــرد. ۳۸ آنتیوخــوس کــه از آتــش خشــم می‌ســوخت، بلافاصلــه لبــاس 
ارغوانــی را از تــن آندرونیــک بیــرون کــرد، لبــاس او را پــاره کــرد و پــس از گردانــدن در کل 
شــهر بــه همــان جایــی منتقــل کــرد کــه مرتکــب ظلــم و ســتم علیــه اونیــا شــده بــود، و در 
آنجــا ایــن قاتــل خونخــوار را بــه دســت مــرگ ســپرد. تــا خداونــد او را بــه مجازاتــی برســاند 

کــه ســزاوار او بــود. 
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مرگ لیزیماک 

ــا  ۳۹ هنگامــی کــه در شــهر ســرقتهای زیــادی از اشــیای مقــدس بــه دســت لیزیمــاک و ب
همدســتی منــاس اتفــاق افتــاد؛ چنانچــه اخبــار مربــوط بــه آن حتــی در خــارج از کشــور 
نیــز شــنیده شــد، جمعیــت زیــادی بــر علیــه لیزیمــاک تجمــع کردنــد، زیــرا بســیاری از 
ظــروف طــای متعلــق بــه معبــد قبــاً بــه ســرقت رفتــه بودنــد. ۴۰ از آنجــا کــه ایــن جمعیــت 
برانگیختــه و خشــمگین بودنــد، لیزیمــاک حــدود ســه هــزار نفــر را بــرای ســرکوب جمعیــت 
مســلح کــرد و فرماندهــی آنــرا بــه شــخصی بــه نــام اورانــوس ســپرد؛ شــخصی کــه حماقــت 
او کمتــر از ســالهای بیشــمار زندگــی او نبــود. ۴۱ امــا هنگامــی کــه یهودیــان فهمیدنــد کــه 
لیزیمــاک قصــد ســرکوب و حملــه بــه آنهــا را دارد، برخــی از آنهــا ســنگ برداشــته، و برخــی 
هــم چمــاق بــه دســت گرفتنــد و برخــی دیگــر نیــز مقــداری خاکســتر در دســتان خــود گرفتــه 
ــا شــد. ۴۲ در  ــه ســبب آشــفتگی آنه ــد ک ــرادش ریختن ــر ســر و صــورت لیزیمــاک و اف و ب
نتیجــه، بســیاری از آنهــا را زخمــی کــرده و عــده‌ای را کشــتند و بقیــه نیــز فــرار کردنــد. خــود 

ســارق معبــد هــم در نزدیــک خزانــه معبــد کشــته شــد.
۴۳ در رابطــه بــا ایــن وقایــع، اتهاماتــی نیــز علیــه منــاس مطــرح شــد. ۴۴ وقتــی پادشــاه 
بــه صــور آمــد، شــورای بــزرگان قــوم، ســه مــرد را بــرای ارائــه دادخواســت بــه نــزد او 
فرســتادند. ۴۵ امــا منــاس، کــه خــود را در وضعیــت بســیار بــدی می‌دیــد، مبلــغ زیــادی 
را بــه بطلمیــوس پســر دوریمانــس وعــده داد کــه در مقابــل پادشــاه از او جانبــداری کنــد. 
۴۶ بنابرایــن بطلمیــوس پادشــاه را بــرای استشــمام هــوای تــازه بــه ســمت فضــای ایــوان 
ســلطنتی بــرد، و شــاه را متقاعــد کــرد کــه نظــر خــود را عــوض کنــد. ۴۷ بنابرایــن منــاس 
کــه مســبب تمامــی ایــن دردســرها بــود از اتهامــات مربــوط بــه خــود، تبرئــه شــد، در حالــی 
کــه مــردم نگــون بختــی کــه او را متهــم کــرده بودنــد محکــوم بــه اعــدام شــدند؛ کــه حتــی 
اگــر پرونــده خــود را در مقابــل ســکاها۱ مطــرح می‌کردنــد، بــدون تردیــد بــی گنــاه شــناخته 
می‌شــدند. ۴۸ در نتیجــه، مردانــی کــه بــرای دفــاع از شــهر، مــردم و تجهیــزات معبــد 
ســخن گفتــه بودنــد، ناگهــان تحــت مجــازات ناعادلانــه قــرار گرفتنــد. ۴۹ بنابرایــن صوریــان 
بــرای نشــان دادن نفــرت خــود از چنیــن قضــاوت و چنیــن جنایتــی، مراســم تشــییع جنــازه 
ــرای آنهــا تــدارک دیدنــد. ۵۰ امــا منــاس بــه واســطه حــرص و طمــع  بســیار باشــکوهی ب
کســانی کــه در راس قــدرت بودنــد، همچنــان در مقــام خــود باقــی مانــد و در شــرارت رشــد 

کــرده و بــه عنــوان یــک توطئــه کننــده بــزرگ در برابــر هموطنــان خــود ایســتاد.
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۱ - سکاها به بی رحمی شهرت داشتند.



سرقت آنتیوخوس از معبد 

ــه مصــر انجــام داد. ۲ ۵  ــه دوم خــود را ب ۱ حــدودا در همــان زمــان، آنتیوخــوس حمل
و چنیــن شــد کــه تقریبــاً بــه مــدت چهــل روز، در سرتاســر شــهر ســواره نظام‌هایــی 
کــه لبــاس زریــن پوشــیده و کامــاً مســلح بــه نیــزه و شمشــیرهای بلنــد بودنــد، رژه رفتــه 
ــد، ســپس  ــا یکدیگــر صــف آرایــی می‌کردن ــرد ب ــد. آنهــا در نب ــه رزمایــش می‌زدن و دســت ب
دســت بــه حملــه و ضــد حملــه می‌زدنــد. ســپرها بــا زرق و بــرق بــه هــم می‌خوردنــد، تــوده 
ــزات  ــرق تجهی ــه حرکــت درآمــده و انبوهــی از تیرهــا از کمــان رهــا می‌شــدند. ب نیزه‌هــا ب
طلایــی و زیــن و یــراق اســبها در تابــش آفتــاب می‌درخشــیدند. ۴ بنابرایــن همــه دعــا 

می‌کردنــد کــه ایــن ظاهــر خــوب در عمــل نیــز کارایــی داشــته باشــد. 
۵ هنگامــی کــه بــه دروغ شــایعه شــد کــه آنتیوخــوس مــرده اســت، یاســون حــدودا تعــداد 
هــزار نفــر را بــا خــود برداشــته و ناگهــان بــه شــهر حملــه کــرد. هنگامــی کــه ســربازان روی 
حصــار متحمــل شکســت شــده و عقــب نشــینی کردنــد، شــهر بــه تصــرف یاســون درآمــد، 
منــاس نیــز بــه قلعــه شــهر پنــاه بــرد. ۶ امــا یاســون بــه شــکل بــی رحمانــه‌ای هموطنــان 
خــود را قتــل عــام می‌کــرد، و درک نمی‌کــرد کــه موفقیــت نظامــی بــر علیــه هموطنــان 
خــودش، یــک بدبختــی و بدتریــن نــوع شکســت اســت؛ او حتــی موفقیــت خــود را پیــروزی 
بــر دشــمنان می‌دانســت و نــه شکســت مــردم خــود. ۷ امــا او نتوانســت کنتــرل دولــت را 
بــه دســت آورد. و از ایــن توطئــه در پایــان، چیــزی بــه غیــر از شرمســاری بــرای او نمانــد، و 
دوبــاره بــه کشــور عمونیــان گریخــت. ۸ و عاقبــتِ او، در نهایــت بــه نگــون بختــی ختــم شــد. 
او از طــرف حــارث، حاکــم ســتمگر عــرب، مــورد اتهــام قــرار گرفــت؛ و از شــهری بــه شــهر 
دیگــر فــرار می‌کــرد و همــه در تعقیــب او بودنــد، بــه عنــوان یــک یاغــی و مخالــف قوانیــن، 
و بــه عنــوان خیانــت بــه کشــور خــود و قتــل عــام هموطنــان خــود، مــورد نفــرت همــه بــود؛ 
و ســرانجام بــه ســاحلی در مصــر رفــت. ۹ در آنجــا کــه او بســیاری از هموطنــان خــود را بــه 
ــزد اســپارت‌ها رفــت، بــه امیــد اینکــه در  ــه ن تبعیــد رانــده بــود، در تبعیــد درگذشــت، او ب
تحــت حفاظــت آنهــا قــرار گیــرد زیــرا خــود را از از ریشــه آنهــا می‌دانســت؛ امــا بــه عنــوان 
یــک فــراری در ســرزمین بیگانــه درگذشــت. ۱۰ کســی کــه بســیاری از مــردم را کشــته بــود 
و اجســاد آنهــا را بــدون خاکســپاری بــه حــال خــود رهــا کــرده بــود؛ حــال هیــچ کــس بــرای 
او ســوگواری نکــرد. هیــچ تشــیع جنــازه و مراســم خاکســپاری بــرای او برگــزار نشــد؛ و در 

مقبــره اجــداد خــود بــه خــاک ســپرده نشــد.
۱۱ هنگامــی کــه خبــر ایــن وقایــع بــه پادشــاه رســید، او چنیــن فکــر کــرد کــه یهــودا در حــال 
شــورش اســت. بنابرایــن خشــم سراســر وجــودش را فــرا گرفــت، پــس مصــر را تــرک کــرد و 
بــه شــهر یــورش بــرده و آنــرا تصــرف گرفــت. ۱۲ وی بــه ســربازان خــود دســتور داد هــر کــس 
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را کــه دیدنــد، بــا بــی رحمــی تمــام، همــه آنهــا را بــه قتــل برســانند و حتــی از کشُــتن کســانی 
کــه بــه داخــل خانه‌هــای خــود می‌رونــد دریــغ نکننــد. ۱۳ ســپس قتــل عامــی از پیــر و 
جــوان بــراه افتــاد، پســران، زنــان و کــودکان بــه هلاکــت رســیده و دختــران جــوان و نــوزادان 
بــه طــرز فجیعــی کشــته شــدند. ۱۴ در طــی ســه روز، هشــتاد هــزار نفــر از بیــن رفتنــد، چهــل 

هــزار نفــر در درگیــری از پــای درآمدنــد و بــه همیــن تعــداد نیــز بــه بردگــی فروختــه شــدند.

غارت معبد

۱۵ آنتیوخــوس از ایــن اقدامــات هنــوز راضــی نبــود، پــس او بــا هدایــت منــاس کــه هــم 
ــدا کــرد  ــن جــرات را پی ــود، ای ــه قوانیــن شــریعت ب ــن ب ــه کشــور خــود و هــم خائ ــن ب خائ
ــاک  ــا دســتان ناپ ــه مقدس‌تریــن معبــد جهــان وارد شــود. ۱۶ او ظــروف مقــدس را ب ــا ب ت
خــود گرفــت و قربانی‌هــای نــذری را کــه ســایر پادشــاهان بــرای افزایــش اعتبــار، جــال و 
افتخــار مــکان مقــدس بــه آنجــا اهــدا کــرده بودنــد، از آن مــکان خــارج کــرد. ۱۷ آنتیوخــوس 
ــد بــه دلیــل گناهــان  از ایــن پیــروزی چنــان هیجــان زده شــده بــود کــه درک نکــرد خداون
ســاکنان شــهر بــرای مــدت کوتاهــی خشــمگین شــده اســت؛ و ایــن دلیــل عــدم توجــه او 
بــه مــکان مقــدس بــود. ۱۸ امــا اگــر چنیــن اتفاقــی نیفتــاده بــود و اهالــی شــهر درگیــر گنــاه 
نشــده بودنــد، آنتیوخــوس بــه محــض ورود بــه معبــد، بــه همــان روشــی کــه هلیــودور کــه، 
ســلوکوس پادشــاه بــرای بازرســی از خزانــه معبــد فرســتاده بــود متحمــل شــاق شــد، او نیز 
از جــرات خــود دســت کشــیده و از عمــل بــد خــود بــاز می‌گشــت. ۱۹ امــا خداونــد قــوم خــود 
را بــه خاطــر مــکان مقــدس انتخــاب نکــرد، بلکــه مــکان را بــه خاطــر قــوم خــود برگزیــد. ۲۰ 
بنابرایــن خــود ایــن مــکان نیــز در بلاهایــی کــه بــر مــردم نــازل می‌شــد شــریک بــود، چنانچــه 
در مزایــا و در دوران کامیابــی قــوم هــم شــریک بــود. و آنچــه را کــه در غضــب خداونــد 
متعــال بــه حــال خــود رهــا شــده بــود، در هنگامــی کــه خداونــد درب بخشــایش و رحمــت 

خــود را بــر مــردم بــاز کنــد، در شــکوه و عظمــت کامــل خــود دوبــاره احیــا خواهــد شــد.
۲۱ پــس آنتیوخــوس غنائمــی بــه وزن ۱۸۰۰ تــالان را از معبــد خــارج کــرد و بــا شــتاب بــه 
طــرف انطاکیــه رفــت و از غــرور بــی انــدازه در ذهــن خــود تصــور می‌کــرد کــه می‌توانــد 
بــر روی زمیــن قایقرانــی کنــد و بــر روی دریــا قــدم بزنــد. ۲۲ او والیــان هــر منطقــه را بــه 
حــال خــود رهــا کــرد تــا بــه مــردم ظلــم کننــد: در اورشــلیم، فیلیپــس را بــر مســند قــدرت 
قــرار دارد، کــه از نســل فریجــی بــود و از نظــر شــخصیت بــه مراتــب بــی رحم‌تــر از مــردی 
ــاس را  ــن من ــر ای ــم؛ و عــاوه ب ــک را در جرزی ــرد. ۲۳ و آندرونی ــه او را منصــوب ک ــود ک ب
کــه در بــد رفتــاری بــا هموطنــان خــود از همــه بدتــر بــود و نســبت بــه شــهروندان یهــودی 
ــه  برخــوردی دشــمنانه داشــت در راس حکومــت گذاشــت. ۲۴ آنتیوخــوس شــخصی را ب
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نــام آپولنیــوس، کــه فرمانــده میســیا بــود، بــا ســپاهی بــه تعــداد بیســت و دو هــزار نفــر 
ــل رســانده و  ــه قت ــزرگ را ب ــه او دســتور داد کــه همــه مــردان ب ــه اورشــلیم فرســتاد و ب ب
زنــان و پســران را بــه عنــوان بــرده بفروشــد. ۲۵ وقتــی بــه اورشــلیم رســید، وانمــود کــرد کــه 
ورودش صلــح آمیــز اســت و تــا شــنبه کــه روز ســبت بــود صبــر کــرد. ســپس بــا آگاهــی از 
اینکــه یهودیــان در محــل کار خــود نیســتند، بــه ســربازانش دســتور داد در حالــی کــه کامــا 
مســلح هســتند رژه برونــد. ۲۶ او تمــام کســانی را کــه بــرای دیــدن آنهــا بیــرون آمدنــد، بــه 
ضــرب شمشــیر از پــا درآورد، ســپس بــا جنگجویــان مســلح خــود وارد شــهر شــد و تعــداد 

زیــادی از مــردم را بــه قتــل رســاند.
ــه  ــش را ب ــان گریخــت و خــود و همراهان ــه بیاب ــر ب ــر دیگ ـُـه نف ــا ن ــی ب ــودا مکاب ــا یه ۲۷ ام
همــان روشــی کــه حیوانــات وحشــی زندگــی می‌کننــد در کوههــا زنــده نگــه داشــت. آنهــا بــه 
زندگــی خــود بــه همــان شــیوه ادامــه دادنــد، و بــرای دوری از نجاســات و پرهیــز از نقــض 

شــریعت، فقــط از گیاهــان تغذیــه کردنــد. 

سرکوب یهودیت

۱ چیــزی از ایــن اتفاقــات نگذشــته بــود، کــه پادشــاه یکــی ازبــزرگان آتــن را فرســتاد ۶ 
تــا یهودیــان را وادار کنــد کــه قوانیــن اجــداد خــود را رهــا کــرده و دیگــر حــق زندگــی 
بــر اســاس قوانیــن خــدا را نداشــته باشــند. ۲ همچنیــن بــه او دســتور داده شــد کــه معبــد 
اورشــلیم را نجــس و ناپــاک بســازد و آن را بــه زئــوس المپــوس۱ تغییــر نــام دهــد و معبــد 
موجــود در کــوه جرزیــم را بنــا بــه درخواســت ســاکنان آن منطقــه نیــز بــه زئــوس میهمــان 

نــواز تغییــر نــام داد.
۳ یــک چنیــن شــرارتی بــرای همــه بســیار ســخت و غیــر قابــل تحمــل بــود. ۴ بیگانــگان، 
معبــد مقــدس را بــه مکانــی بــرای لهــو و لعــب و جشــنهای غیــر اخلاقــی و روابــط جنســی 
ــا  ــا روســپی‌ها هــم بســتر می‌شــدند و در صحــن مقــدس ب ــد. آنهــا در آنجــا ب تبدیــل کردن
زنــان ارتبــاط برقــرار می‌کردنــد؛ و عــاوه بــر ایــن چیزهایــی را بــرای قربانــی کــردن می‌آوردنــد 
کــه غیــر قابــل قبــول بــود. ۵ قربانــگاه پوشــیده از قربانیهــای غیــر مشــروع بــود کــه بــر طبــق 
قوانیــن شــریعت ممنــوع اعــام شــده بــود. ۶ مــردم نــه می‌توانســتند روز ســبت را نــگاه 
ــه یهــودی  ــه حــق داشــتند ب ــد، و ن ــاد و مراســم اجــداد خــود را برگــزار کنن ــه اعی ــد و ن دارن

بــودن خــود اعتــراف کننــد.
۷ در جشــن ماهانــه ســالروز تولــد پادشــاه، یهودیــان در تحــت فشــار مضاعــف و بــدی 
ــد. و هنگامــی کــه جشــنواره  ــا از غــذای تهیــه شــده از قربانی‌هــا بخورن ــد ت قــرار می‌گرفتن
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ســر  بــر  پیچــک  از  تاجهایــی  تــا  می‌شــدند  مجبــور  آنهــا  می‌رســید،  فــرا  دیونیســوس 
خــود گذاشــته و بــه احتــرام دیونیســوس در راهپیمایــی شــرکت کننــد. ۸ بــه پیشــنهاد 
بطلمیــوس، حکمــی بــرای شــهرهای یونانــی مجــاور صــادر شــد کــه آنهــا نیــز بایــد همیــن 
سیاســت را در مــورد یهودیــان اتخــاذ کننــد و یهودیــان بایــد در اعیــاد و مراســم آنهــا شــرکت 
کــرده و در خــوردن قربانیهــای آنهــا مشــارکت داشــته باشــند، ۹ و کســانی کــه تصمیــم 
بــه تغییــر نگرفتــه و از انجــام آداب و رســوم یونانیــان امتنــاع کننــد، بایــد کشــته شــوند. 
بدینســان می‌تــوان عمــق مصیبتــی را کــه بــر ســر یهودیــان آمــده بــود مشــاهده کــرد. ۱۰ 
بــه عنــوان مثــال، دو زن بــه دلیــل ختنــه کــردن فرزندانشــان دســتگیر شــدند. آنهــا را علنــاً 
در اطــراف شــهر چرخاندنــد، در حالــی کــه نوزادانشــان از ســینه آنهــا بــه دار آویختــه شــده 
و آویــزان بودنــد، و ســپس آنهــا را از روی حصــار شــهر بــا صــورت بــه پاییــن انداختنــد. ۱۱ 
عــده‌ای هــم در غارهــای اطــراف جمــع شــده بودنــد، تــا روز ســبت را بطــور مخفیانــه برگــزار 
کننــد، امــا فیلیپــس از ایــن امــر آگاه شــده و همــه آنهــا بــا هــم ســوزانده شــدند، زیــرا بــرای 

احتــرام بــه روز مقــدس ســبت، تمایلــی بــه دفــاع از خــود نشــان ندادنــد. 
ایــن کتــاب را می‌خواننــد توصیــه می‌کنــم کــه از چنیــن  ۱۲ حــالا مــن از کســانی کــه 
ــودی  ــرای ناب ــه ب ــن مجازات‌هــا ن ــه ای ــد ک ــی افســرده نشــوند، بلکــه درک کنن مصیبت‌های
قــوم مــا بلکــه بــرای تادیــب و نظــم آنهــا بــود. ۱۳ در حقیقــت ایــن نشــانه‌ای از محبــت 
عظیــم خداونــد اســت کــه او نــه تنهــا گناهــکاران را بــه حــال خــود رهــا نمی‌کنــد، بلکــه فــوراً 
مــورد داوری و مجــازات قــرار می‌دهــد. ۱۴ زیــرا در مــورد ســایر اقــوام، خداونــد بــا صبــر 
ــا اینکــه گناهــان آنهــا بــه انــدازه کامــل خــود  و حوصلــه مجــازات را بــه تأخیــر می‌انــدازد ت
برســد. امــا او بــا مــا بــه ایــن طریــق عمــل نمی‌کنــد؛ ۱۵ بلکــه تــا قبــل از اینکــه گناهــان مــا 
بــه اوج خــود برســد، مــا را مــورد عقوبــت قــرار می‌دهــد. ۱۶ بنابرایــن او هرگــز رحمــت خــود 
را از مــا دریــغ نمی‌کنــد. گرچــه او مــا را بــا مشــکلات تادیــب می‌کنــد، امــا قــوم خــود را 
هرگــز رهــا نخواهــد کــرد. ۱۷ مــن ایــن چنــد نکتــه را صرفــا جهــت یــاد آوری گفتــم، پــس 

ــاز می‌گردیــم.  ــه ادامــه ایــن روایــت ب ــاره ب دوب

شهادت الیعازر 

۱۸ الیعــازر، یکــی از کاتبــان برجســته، ســالخورده و دارای ظاهــری بــا وقــار بــود. او را مجبــور 
کردنــد کــه دهــان خــود را بــاز کــرده و گوشــت خــوک بخــورد. ۱۹ امــا او مــرگ بــا افتخــار را بــه 
یــک زندگــی آلــوده ترجیــح داد، از اینــرو گوشــت را تــف کــرد و بــا پــای خــود بــه ســوی محــل 
شــکنجه رفــت. ۲۰ و نشــان داد کــه بایــد شــجاعت امتنــاع از خــوردن چیزهایــی را داشــت 
کــه خــوردن آنهــا مجــاز نیســت؛ حتــی اگــر هزینــه آن بــه قیمــت زندگــی انســان تمــام شــود. 
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۲۱ کســانی کــه مســئول آن قربانــی غیــر شــرعی بودنــد، بــه دلیــل آشــنایی طولانــی بــا ایــن 
شــخص، او را بــه کنــاری کشــیده و بــه طــور خصوصــی از او خواســتند کــه گوشــت تهیــه 
شــده خــود را کــه شــرعی اســت بــرای خــودش بیــاورد و وانمــود کنــد کــه گوشــت قربانــی را 
می‌خــورد کــه پادشــاه امــر کــرده اســت. ۲۲ تــا بتوانــد بــا ایــن کار از مــرگ نجــات پیــدا کنــد 
و بــه خاطــر دوســتی قدیمــی کــه بــا آنهــا داشــت بــا او بــه مهربانــی رفتــار کردنــد. ۲۳ امــا بــا 
عــزم و اراده بــالا، او تصمیمــی گرفــت کــه شایســته شــأن ســالخوردگی و موهــای ســپیدی 
بــود کــه وجــه تمایــز او محســوب می‌شــد و همچنیــن شایســته رفتــار خوبــی کــه از کودکــی 
داشــت؛ از اینــرو مطابــق بــا احــکام مقــدس الهــی، خیلــی ســریع بــه آنهــا گفــت کــه او را 

بــه هاویــه۲ بفرســتند.
۲۴ او گفــت: در ســن و ســالی نیســت کــه بخواهــد چنیــن نقشــی را بــازی کنــد؛ زیــرا 
بســیاری از جوانــان ممکــن اســت تصــور کننــد کــه الیعــازر در ســال نــود و یــک ســالگی 
بــه دلیــل عشــق بــه زندگــی بــه یــک دیــن بیگانــه رو آورده اســت، ۲۵ و بــه بهانــه مــن 
گمــراه شــوند کــه صرفــا بــرای چنــد لحظــه عمــر طولانی‌تــر، ســبب لکــه ننــگ بــر دوران ســن 
ســالخوردگی خــود شــده‌ام. ۲۶ حتــی اگــر در حــال حاضــر، خــود را از دســت مجــازات انســان 
فانــی رهایــی دهــم؛ چــه زنــده و یــا چــه مــرده از دســت خــدای متعــال نمی‌توانــم فــرار کنــم. 
۲۷ بنابرایــن، اکنــون بــا شــجاعت از زندگــی خــود دســت می‌کشــم تــا بــه خــود نشــان دهــم 
ــن ســرزمین،  ــان نجیــب ای ــرای جوان ــن ســن ســالخورده هســتم. ۲۸ و ب کــه شایســته ای
ــا اشــتیاق  نمونــه‌ای باقــی بگــذارم کــه چگونــه می‌تواننــد بــرای احتــرام بــه احــکام الهــی ب
تمــام، یــک مــرگ بــا عــزت را انتخــاب کننــد. وقتــی ایــن ســخنان را بــه پایــان رســاند، یــک 

راســت بــه ســوی مــکان شــکنجه رفــت. 
ــون  ــد، اکن ــرده بودن ــه او عمــل ک ــت نســبت ب ــا حســن نی ــه اندکــی پیــش ب ۲۹ کســانی ک
احســاس آنهــا بــه ســوء نیــت تبدیــل شــده بــود؛ زیــرا ســخنان گفتــه شــده، بــه نظــر آنهــا 
یــک جنــون کامــل بــود. ۳۰ بــرای خداونــد بــا دانــش مقدســی کــه دارد کامــا واضــح اســت 
کــه گرچــه می‌توانســتم از مــرگ نجــات پیــدا کنــم، امــا بــدن خــود را در زیــر ایــن ضربــات، 
متحمــل درد شــدیدی کــردم. بــا اینحــال روح مــن از ایــن چنیــن رنجــی کامــا خشــنود 

اســت، زیــرا تــرس مــن از خداونــد اســت.
۳۱ بــه ایــن ترتیــب او جــان خــود را تســلیم کــرد؛ و بــا مــرگ خــود نمونــه‌ای از عــزت و 
شــرافت، و خاطــره‌ای از شــجاعت، نــه تنهــا بــرای جوانــان بلکــه بــرای اکثریــت قــوم خــود 

ــه جــا گذاشــت. ب
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شهادت هفت برادر 

۱ همچنیــن هفــت بــرادر بودنــد کــه همــراه مادرشــان دســتگیر شــدند. شــاه ســعی ۷ 
داشــت تــا انهــا را در تحــت شــکنجه بــا شــاق و طنــاب، وادار کنــد تــا گوشــت خــوک 
بخورنــد کــه خــوردن آن از نظــر شــرعی ممنــوع بــود. ۲ یکــی از آنهــا بــه نمایندگــی از دیگــران 
ــا بدانیــد؟ مــا آمــاده هســتیم بمیریــم تــا  گفــت: چــه چیــزی از مــا می‌خواهیــد بپرســید ی

اینکــه نســبت بــه قوانیــن اجــدادی خــود بــی احترامــی کنیــم. 
۳ پادشــاه خشــمگین شــد و دســتور داد تــا دیگهــا را بــر روی کــوره کامــا داغ کننــد. ۴ 
ــان ســخنگوی آنهــا بریــده و پوســت  ــه گــرم شــدند و او دســتور داد کــه زب دیگهــا بلافاصل
ســر او کنــده شــود و دســت و پایــش را قطــع کننــد، در حالــی کــه بقیــه بــرادران و مــادر او 
بــه ایــن صحنــه نــگاه می‌کردنــد. ۵ هنگامــی کــه او کامــاً ناتــوان شــد، پادشــاه دســتور داد 
کــه او را بــه آتــش کشــیده و وقتــی هنــوز نفــس می‌کشــد او را در دیــگ ســرخ کننــد. دود 
حاصــل از دیــگ بــه اطــراف گســترده شــد، امــا بــرادران و مادرشــان یکدیگــر را تشــویق بــه 
مــردن بــا عــزت می‌کردنــد و گفتنــد: ۶ نــگاه خداونــد خــدا بــر ماســت و در حقیقــت دلســوز 
و شــفیق ماســت، همانطــور کــه موســی در ســرود خــود گفــت: در برابــر همــه کســانی کــه 
خداونــد را تــرک کرده‌انــد شــهادت می‌دهــم، کــه او نســبت بــه بندگانــش شــفیق و رحیــم 

خواهــد بــود. 
۷ پــس از آنکــه بــرادر اول بــه ایــن شــکل کشــته شــد، آنهــا دومیــن بــرادر را بــرای شــکنجه 
آوردنــد. آنهــا مــوی ســر او را بــا پوســت ســرش کندنــد و از او ســؤال کردنــد: آیــا قبــل از آنکــه 
هــر قســمت از بــدن تــو تکــه تکــه متحمــل عــذاب شــود، از ایــن گوشــت خــوک خواهــی 
خــورد؟ ۸ او بــه زبــان اجــداد خــود پاســخ داد و بــه آنهــا گفــت: بــه هیــچ وجــه. ســپس او 
نیــز بــه نوبــت خــود هماننــد بــرادرش تحــت شــکنجه قــرار گرفــت. ۹ و هنگامــی کــه آخریــن 
نفــس را می‌کشــید، گفــت: تــو شــخص ملعــون و بدبختــی هســتی؛ مــا را از ایــن زندگــی 
محــروم می‌کنیــد، امــا پادشــاه عالــم بــه مــا حیــات ابــدی خواهــد داد، زیــرا مــا بــه خاطــر 

ــم.  احــکام او می‌میری
۱۰ پــس از او، ســومین قربانــی را بــرای شــکنجه آوردنــد. وقتــی از او خواســته شــد، ســریع 
زبــان خــود را بیــرون آورد و بــا شــجاعت دســتان خــود را دراز کــرد، ۱۱ و بــا عــزت تمــام گفــت: 
ــه خاطــر احــکام او، از آنهــا کراهــت خواهــم  مــن اینهــا را از آســمان دریافــت کــرده‌ام و ب
داشــت و امیــد مــن بــر اوســت کــه دوبــاره آنهــا را بــه مــن بــاز خواهــد گردانــد. ۱۲ در نتیجــه 
ــرا یــک  ــر شــدند، زی ــن جــوان شــگفت زده و متحی ــه ای خــود شــاه و همراهانــش از روحی

چنیــن درد و رنجــی را بــه هیــچ می‌گرفــت. 
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۱۳ پــس از مــرگ او، چهارمیــن نفــر را نیــز بــه همیــن شــیوه مــورد بــد رفتاری و شــکنجه قرار 
دادنــد. ۱۴ وقتــی او بــه پایــان زندگــی خــود نزدیــک می‌شــد، گفــت: مــا ترجیــح می‌دهیــم 
ــد از  ــاره بواســطه خداون ــرا مطمئــن هســتیم کــه دوب ــم زی ــی بمیری ــه دســت انســان فان ب

مــرگ برخواهیــم خاســت. امــا هرگــز رســتاخیز حیاتــی بــرای تــو وجــود نخواهــد داشــت! 
۱۵ بلافاصلــه پــس از آن، آنهــا بــرادر پنجــم را جلــو آورده و شــروع بــه شــکنجه او کردنــد. 
۱۶ ولــی او ایــن چنیــن گفــت: شــما، هرچنــد در بیــن انســانهای فانــی قــدرت داریــد و آنچــه 
را کــه می‌خواهیــد انجــام می‌دهیــد؛ امــا خــود شــما نیــز انســان فانــی هســتید. امــا فکــر 
نکنیــد کــه خداونــد قــوم مــا را رهــا کــرده اســت. ۱۷ صبــر کــن و ببیــن کــه چگونــه قــدرت 

قــادر متعــال، تــو و نســل تــو را عــذاب خواهــد داد! 
۱۸ پــس از او، آنهــا بــرادر ششــم را احضــار کردنــد. و هنگامــی کــه در حــال مــرگ بــود، گفت، 
بیهــوده خــود را فریــب ندهیــد. مــا بــه دلیــل گناهانــی کــه بــر علیــه خــدای خــود مرتکــب 
شــده‌ایم، متحمــل ایــن درد و رنــج می‌شــویم. و ایــن اتفاقــات عجیبــی کــه رخ می‌دهــد 
بــر همیــن اســاس اســت. ۱۹ امــا فکــر نکنیــد کــه شــما بــه دلیــل تــاش بــرای نبــرد بــا خــدا، 

بــدون مجــازات خواهیــد مانــد! 
۲۰ بــه ویــژه مــادر آنهــا قابــل تحســین و شایســته ایــن بــود کــه بــا احتــرام و افتخــار بــه یــاد 
آورده شــود. گرچــه او ناظــر از بیــن رفتــن هفــت پســرش در یــک روز بــود، امــا بــه دلیــل 
اطمینــان بــه خداونــد، آن را بــا شــهامت تمــام تحمــل کــرد. ۲۱ او کــه سرشــار از روح عــزت 
شــده بــود، احساســات زنانــه خــود را بــا شــجاعت مردانــه ترکیــب کــرد و بــرای هــر کــدام از 
پســرانش بــه زبــان اجــداد خــود ســخنان دلگــرم کننــده گفــت: ۲۲ نمی‌دانــم چگونــه شــما 
در رحــم مــن بــه وجــود آمده‌ایــد. ایــن مــن نبــودم کــه بــه شــما زندگــی و حیــات بخشــیدم 
و نــه ایــن مــن بــودم کــه عناصــر حیــات را در هــر یــک از شــما شــکل مــی‌دادم. ۲۳ بنابرایــن 
ــداع کــرده  ــز را اب ــق جهــان، کــه آغــاز خلقــت انســان را شــکل داده و منشــأ همــه چی خال
اســت، بــه رحمــت خــود دوبــاره بــه شــما زندگــی و حیــات تــازه می‌بخشــد، زیــرا شــما اکنــون 

بــه خاطــر احــکام او اززندگــی خــود دســت کشــیده‌اید. 
۲۴ آنتیوخــوس احســاس کــرد کــه مــورد تحقیــر گرفتــه اســت و نســبت بــه ســخنان توهیــن 
آمیــز او بــا شــک و تردیــد نــگاه می‌کــرد. بنابرایــن بــه جوانتریــن پســر او متوســل شــد، 
زیــرا هنــوز زنــده بــود. آنتیوخــوس نــه تنهــا بــا ســخنان خــود از او درخواســت کــرد بلکــه بــا 
ــد و  ــردارد، او را ثروتمن ــاکان خــود دســت ب ــر از آداب و رســوم نی ــه اگ ســوگند قــول داد ک
کامیــاب خواهــد ســاخت. و او را از دوســتان خــود محســوب کــرده و در منصــب مقامــات 
دولتــی قــرار خواهــد داد. ۲۵ از آنجــا کــه ایــن جــوان بــه هیــچ وجــه بــه او گــوش نمــی‌داد، 
پادشــاه مــادرش را صــدا کــرد و از او خواســت کــه بــرای نجــات جــان پســرش، او را نصیحــت 
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کنــد. ۲۶ پــس از درخواســتهای زیــاد از طــرف پادشــاه، مــادرش قبــول کــرد کــه پســرش را 
ترغیــب و متقاعــد کنــد. ۲۷ امــا او بــا فریــب دادن ایــن ظالــم ســتمگر، بــه پســرش تکیــه 
داده و بــه زبــان نیــاکان خــود شــروع بــه صحبــت کــرد و گفــت: پســرم، بــه مــن رحــم کــن. 
مــن شــما را نـُـه مــاه در رحــم خــود حمــل کــردم و ســه ســال از شــما پرســتاری و مراقبــت 
کــردم، شــما را بــزرگ کــرده و تــا بــه ایــن نقطــه زندگــی رســاندم و همیشــه مواظــب شــما 
بــوده‌ام. ۲۸ فرزنــدم، از تــو تمنــا می‌کنــم. بــه زمیــن و آســمان نــگاه کــن و هــر آنچــه را کــه 
در آنهاســت ببیــن؛ و بــدان کــه خداونــد ایــن چیزهــا را از هیــچ آفریــده اســت و نــژاد بشــر 
را نیــز بــه همیــن ترتیــب آفریــده اســت. ۲۹ از ایــن دژخیــم نتــرس، بلکــه بــه شایســتگی 
بــرادران خــود عمــل کــن. مــرگ را بپذیــر، تــا خداونــد بــه رحمــت خــود، دوبــاره تــو و برادرانت 

را بــه زندگــی بــاز گردانــد. 
۳۰ درســت در همــان لحظــه کــه ســخنان مــادرش تمــام شــد، مــرد جــوان گفــت: پــس 
منتظــر چــه هســتید؟ مــن از فرمــان پادشــاه پیــروی نخواهــم کــرد، بلکــه از احــکام شــریعت 
کــه از طریــق موســی بــه نیــاکان مــا داده شــده اســت، پیــروی می‌کنــم. ۳۱ امــا شــما کــه 
هــر نــوع شــرارت و بــدی را در مقابــل عبرانیــان بــکار می‌بریــد، مطمئنــاً نمی‌توانیــد از 
دســت خــدا بگریزیــد. ۳۲ زیــرا مــا بــه خاطــر گناهــان خــود متحمــل ایــن رنــج شــده‌ایم. 
ــا مــا  ــد، ت ــرای مــدت کوتاهــی خشــمگین باقــی خواهــد مان ــده مــا فقــط ب ــد زن ۳۳ خداون
را توبیــخ کــرده و نظــم دهــد، امــا او دوبــاره بــا بنــدگان خــود آشــتی خواهــد کــرد. ۳۴ امــا 
تــو ای نگــون بخــت بــی دیــن، کــه از تمــام انســانها بدتــر و ناپاک‌تــر هســتی. هنگامــی کــه 
دســت خــود را بــر روی فرزنــدان آســمان بلنــد می‌کنــی، بیهــوده فریــب توهمــات عظمــت 
ــز را  ــوز از داوری خــدای متعــال کــه همــه چی خــود را مخــور و افتخــار نکــن. ۳۵ شــما هن
می‌بینــد، فــرار نکرده‌ایــد. ۳۶ زیــرا بــرادران مــا پــس از تحمــل رنــج مختصــر؛ در تحــت عهــد 
خداونــد، از چشــمه آب حیــات ابــدی خواهنــد نوشــید. امــا شــما بــا داوری عادلانــه خــدا، 
بــرای تکبــر خــود مــورد مجــازات قــرار خواهیــد گرفــت. ۳۷ مــن ماننــد برادرانــم بــه خاطــر 
ــه  ــه ب ــدن و زندگــی خــود دســت می‌کشــم و از خــدا می‌خواهــم ک ــم، از ب ســنتهای نیاکان
زودی بــه قــوم مــا رحــم کنــد و شــما را بــا بلاهــا و مصیبــت مجبــور بــه اعتــراف کنــد کــه تنهــا 
او خداســت. ۳۸ و از طریــق مــن و برادرانــم، خشــم خــود را کــه بــه طــور عادلانــه بــر کل 

قــوم مــا نــازل شــده اســت، بــه پایــان برســاند. 
۳۹ پادشــاه کــه در خشــم خــود می‌ســوخت، چنــان خشــمگین شــده بــود کــه بــا بیرحمــی 
بســیار، او را بیشــتر از بقیــه مــورد شــکنجه قــرار داد. ۴۰ پــس او بــه خداونــد اطمینــان کــرد 
و در کمــال صداقــت و راســتی درگذشــت. ۴۱ و آخــر از همــه، ایــن مــادر آنهــا بــود کــه پــس 

از پســرانش بــه قتــل رســید. 
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۴۲ باشــد کــه ایــن روایــت در مــورد خــوردن گوشــت قربانیهــای غیــر شــرعی و شــکنجه‌های 
غیــر قابــل تصــور، بــرای درک آن دوران کافــی باشــد. 

قیام یهودا مکابی 

۱ در همیــن حــال یهــودا کــه مکابــی نیــز نامیــده می‌شــد، بــا یارانــش مخفیانــه وارد ۸ 
روســتاها شــدند و هموطنــان خــود را کــه همچنــان از یهودیــت پیــروی می‌کردنــد فــرا 
خوانــده و بدیــن ترتیــب نیرویــی در حــدود شــش هــزار نفــر جمــع کردنــد. ۲ آنهــا از خداونــد 
خواســتند کــه بــه ایــن قــوم مظلــوم کــه مــورد ظلــم قــرار داشــتند نــگاه کنــد. و نســبت بــه 
معبــدی کــه توســط بـُـت پرســتان بــی حرمــت شــده بــود ترحــم کنــد. ۳ بــه شــهری کــه در 
حــال ویــران شــدن بــود و چیــزی نمانــده بــود کــه بــا خــاک یکســان شــود، رحمــت نشــان 
ــد گــوش فــرا دهــد. ۴  ــاد می‌زنن ــزد او فری ــه ن ــاد خونهایــی کــه از زمیــن ب ــه فری دهــد. و ب
همچنیــن قتــل عــام نــوزادان بــی گنــاه و کفرهایــی را کــه علیــه نــام وی گفتــه می‌شــود بــه 

خاطــر بیــاورد؛ و کراهــت خــود را از شــرارت نشــان دهــد.
۵ بــه محــض اینکــه مکابــی ســپاه خــود را ســامان داد، ســایر اقــوام نتوانســتند در برابــر او 
مقاومــت کننــد، زیــرا خشــم خداونــد بــه رحمــت روی آورده بــود. ۶ او ناگهــان وارد شــهرها 
و دهکده‌هــا می‌شــد و آنهــا را آتــش مــی‌زد، تعــدادی از مناطــق مهــم اســتراتژیک را تصــرف 
ــن  ــرای چنی ــژه شــب را ب ــه وی ــرد. ۷ او ب ــرار ک ــه ف ــور ب ــرد و بســیاری از دشــمنان را مجب ک

حملاتــی مســاعد می‌دانســت. و صحبــت از شــجاعت او در همــه جــا پخــش شــده بــود.
۸ هنگامــی کــه فیلیپــس دیــد کــه ایــن مــرد کــم کــم کل ایــن ســرزمین را تصــرف می‌کنــد، و 
موفقیت‌هــای مکــرری را بدســت مــی‌آورد، نامــه‌ای بــه بطلمیــوس، فرمانــدار بقــاع ســوریه 
و فنیقیــه نوشــت، تــا بــه یــاری حکومــت پادشــاه بیایــد. ۹ ســپس بطلمیــوس بــی درنــگ 
نیکانــور پســر پاتــروکل را کــه یکــی از دوســتان نزدیــک پادشــاه بــود، بــه فرماندهــی ســپاهی 
ــه متشــکل از ملیتهــای گوناگــون و بیــش از بیســت هــزار نفــر می‌شــد.  منصــوب کــرد ک
تــا رفتــه و کل نــژاد یهــودا را از بیــن ببــرد. و جرجیــاس را هــم کــه یکــی از فرماندهــان بــا 
ــا توجــه بــه دو هــزار تالانــی کــه  تجربــه در امــور نظامــی بــود، بــه همــراه او فرســتاد. ۱۰ ب
پادشــاه بــه عنــوان خــراج بــه رومیــان بدهــکار بــود؛ نیکانــور تصمیــم گرفــت تــا بــا فــروش 
اســیران یهــودی بــه بردگــی، ایــن مبلــغ را بــه دســت آورد. ۱۱ بنابرایــن او بلافاصلــه افــرادی 
را بــه شــهرهایی در ســاحل دریــا اعــزام کــرد و از تاجــران بــرده دعــوت کــرد کــه برده‌هــای 
ــور  ــه قیمــت یــک تــالان بفروشــد، امــا نیکان ــرده را ب ــود ب ــد و قــول داد کــه ن یهــودی بخرن
داوری خداونــد متعــال را کــه قصــد نــازل شــدن بــر او را داشــت، پیــش بینــی نکــرده بــود.
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آماده برای نبرد

۱۲ هنگامــی کــه خبرهایــی از برنامــه حملــه نیکانــور بــه گــوش یهــودا رســید. او بــه یــاران 
خــود از ورود ایــن ســپاه گفــت. ۱۳ افــراد ناجوانمــرد و کســانی کــه بــه خداونــد اطمینــان 
نداشــتند فــرار کــرده و خــود را پنهــان نمودنــد. ۱۴ دیگــران ســایر امــوال باقیمانــده خــود را 
فروختنــد، و در عیــن حــال از خداونــد درخواســت کردنــد کــه خداونــد آنهایــی را کــه حتــی 
قبــل از دســتگیری توســط نیکانــور خــدا نشــناس فروختــه شــده بودنــد، نجــات دهــد. ۱۵ 
حتــی اگــر بــه خاطــر خــود آنهــا هــم نباشــد، پــس بــه خاطــر عهــدی کــه او بــا نیــاکان آنهــا 
برقــرار ســاخته اســت؛ و چــون او آنهــا را بــا نــام مقــدس و پـُـر جــال خــود فراخوانــده اســت، 

بــه نجــات آنهــا بیایــد. 
۱۶ مکابــی تقریبــاً شــش هــزار مــرد را در اطــراف خــود جمــع کــرد؛ و از آنهــا خواســت تــا از 
دشــمن نترســند و از تعــداد عظیــم غیــر یهودیانــی کــه شــریرانه بــرای نبــرد بــا آنهــا می‌آینــد، 
ــدازه‌ای را  ــارزه کننــد؛ ۱۷ حتــک حرمــت بــی ان ــرای عــزت خــود مب وحشــت نکننــد؛ بلکــه ب
کــه بـُـت پرســتان بــر علیــه معبــد مقــدس مرتکــب شــده و شــکنجه و آزاری را کــه نســبت 
بــه شــهروندان اعمــال می‌کردنــد و همچنیــن ســرنگون کــردن شــیوه زندگــی اجــدادی آنهــا 
را در جلــوی چشــم خــود بــه نظــر آورنــد. ۱۸ او گفــت: دشــمنان مــا بــه تســلیحات و اعمــال 
جســورانه خــود اطمینــان دارنــد، امــا مــا بــه خــدای متعــال اعتمــاد داریــم، کــه قــادر اســت 
تنهــا بــا یــک اشــاره تمــام کســانی را کــه بــرای نبــرد بــر علیــه مــا می‌آینــد بــه زمیــن بزنــد، و 

حتــی در صــورت لــزوم کل جهــان را درهــم بکوبــد. 
۱۹ عــاوه بــر ایــن، او بــه آنهــا در مــورد مــواردی گفــت کــه خداونــد بــه کمــک نیــاکان آنهــا 
آمــده بــود. چنانچــه در زمــان سَــنحْاریب، یکصــد و هشــتاد و پنــج هــزار نفــر از بیــن رفتنــد، 
۲۰ و زمــان نبــرد بــا غلاطیــان کــه در بابــل صــورت گرفــت، هنگامــی کــه هشــت هــزار یهــودی 
بــه همــراه چهــار هــزار مقدونــی در مقابــل آنهــا می‌جنگیدنــد؛ و مقدونیهــا بــه ســختی 
تحــت فشــار قــرار گرفتــه بودنــد، ایــن هشــت هــزار نفــر بــا کمکــی کــه از آســمان بــه آنهــا 
رســید، یکصــد و بیســت هــزار نفــر از ســپاه دشــمن را نابــود کردنــد و مقــدار زیــادی غنیمــت 

گرفتنــد.

شکست نیکانور

۲۱ او بــا چنیــن ســخنانی آنهــا را چنــان تشــویق و ترغیــب کــرد کــه آمــاده مــرگ بــرای احــکام 
شــریعت و کشورشــان بودنــد. ســپس ســپاه خــود را بــه چهــار قســمت تقســیم کــرد. ۲۲ 
او همچنیــن بــرادران خــود را بــه نام‌هــای شــمعون، یوســف و یوناتــان، بــه فرماندهــی هــر 
بخــش از ایــن ســپاه منصــوب کــرد و هــزار و پانصــد رزمنــده را در تحــت فرمــان هــر کــدام 
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ــا صــدای  ــدن کتــاب مقــدس ب ــرای خوان ــز ب ــر ایــن، او الیعــازر۱ را نی قــرار داد. ۲۳ عــاوه ب
بلنــد منصــوب کــرد، و واژه »کمــک خــدا« را بــه عنــوان اســم رزم شــروع جنــگ تعییــن کــرد. 

ســپس خــود بــا رهبــری اولیــن واحــد ســپاه، بــه نبــرد بــا نیکانــور رفــت.
۲۴ بــا کمــک قــادر متعــال کــه در کنــار آنهــا قــرار داشــت، آنهــا بیــش از نــه هزار نفر از دشــمن 
را کشــتند، و بیشــتر ســپاه نیکانــور را زخمــی و ناتــوان کردنــد و همــه آنهــا مجبــور بــه فــرار 
شــدند. ۲۵ آنهــا پــول کســانی را کــه بــه عنــوان خریــد بــرده آمــده بودنــد، مصــادره کردنــد. 
افــراد یهــودا پــس از تعقیــب آنهــا بــرای مســافتی کوتــاه، موظــف بــه بازگشــت شــدند زیــرا 
دیــر وقــت شــده بــود؛ ۲۶ چنانچــه یــک روز قبــل از روز ســبت بــود و بــه همیــن دلیــل آنهــا 
نتوانســتند بــه تعقیــب خــود ادامــه دهنــد. ۲۷ هنگامــی کــه ســاح‌های دشــمن را جمــع 
ــد را مــورد ســتایش و  کــرده و غنایــم را برداشــتند، روز ســبت را محتــرم شــمرده و خداون
ــه  ــود و از اینکــه آن روز را ب شــکر فــراوان قــرار دادنــد، کــه آنهــا را در آن روز حفــظ کــرده ب
عنــوان آغــاز رحمــت خــود بــه آنهــا اختصــاص داده بــود، از او تقدیــر کردنــد. ۲۸ بعــد از روز 
شــنبه مقــداری از غنایــم را بــه کســانی کــه مــورد شــکنجه قــرار گرفتــه بودنــد، و بــه بیوه‌هــا 
و یتیمــان دادنــد و بقیــه را بیــن خــود و فرزندانشــان تقســیم کردنــد. ۲۹ وقتــی ایــن کارهــا 
را بــه انجــام رســاندند، آنهــا دعــا کــرده و از خداونــد رحمــان یــک تقاضــای مشــترک کردنــد 

کــه کامــاً بــا بندگانــش در آشــتی و صلــح بســر ببــرد.

شکست تیموتائوس و بکیدس

۳۰ افــراد یهــودا در نبــرد بــا نیروهــای تیموتائــوس و بکیــدس، بیــش از بیســت هــزار نفــر از 
آنهــا را کشــتند و برخــی از دژهــای بســیار مرتفــع را در اختیــار گرفتنــد، و آنهــا امــوال بســیار 
زیــادی را غــارت کــرده و در بیــن یتیمــان و بیوه‌هــا و افــراد ســالخورده و همچنیــن کســانی 
کــه شــکنجه شــده بودنــد، بــه ســهم مســاوی بــا خــود تقســیم کردنــد. ۳۱ آنهــا تســلیحات 
دشــمن را جمــع کــرده، و همــه آنهــا را بــا دقــت در مکان‌هــای راهبــردی نگهــداری کردنــد. 
ــوس  ــده نیروهــای تیموتائ ــد. ۳۲ آنهــا فرمان ــه اورشــلیم حمــل کردن ــم را ب ــه غنای امــا بقی
را، کــه از شــرورترین انســانها بــه حســاب می‌آمــد و موجــب ناراحتــی بســیاری از یهودیــان 
شــده بــود، بــه هلاکــت رســاندند. ۳۳ در حالــی کــه آنهــا در شــهر اجــداد خــود، جشــن 
پیــروزی گرفتــه بودنــد، کســانی را کــه دروازه‌هــای معبــد مقــدس را آتــش زده بودنــد، در 
آتــش ســوزاندند، از جملــه کالیســتن را کــه بــه یــک خانــه کوچــک فــرار کــرده بــود. بدینســان 

او پــاداش مناســبی بــرای اعمــال پلیــد خــود دریافــت کــرد.
۳۴ نیکانــور ملعــون، کــه هــزار تاجــر بــرده را بــرای خریــد یهودیــان آورده بــود، ۳۵ بــا کمــک 
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خداونــد توســط افــرادی کــه آنهــا را حقیــر بشــمار مــی‌آورد، ســرافکنده شــده بــود؛ لبــاس 
فاخــر خــود را از تــن بیــرون آورده و ماننــد یــک بــرده فــراری بــه تنهایــی بــه راه خــود ادامــه 
داد و سراســر کشــور را پیمــوده تــا بــه انطاکیــه رســید؛ او در ایــن نبــرد فقــط موفــق بــه 
ــان  ــود کــه یهودی ــن او کــه متعهــد شــده ب ــود! ۳۶ بنابرای ــودی کل ســپاه خــود شــده ب ناب
اورشــلیم را بــرای تامیــن خــراج بــه رومیــان بــه اســارت گرفتــه و بــه عنــوان بــرده بــه فــروش 
برســاند، تصدیــق کــرد کــه یهودیــان خداونــدی دارنــد کــه مدافــع آنهاســت و بــرای آنهــا 
می‌جنگــد و در نتیجــه غیــر قابــل شکســت هســتند، زیــرا یهودیــان از احــکام مقــرر شــده 

او پیــروی می‌کننــد.

عاقبت آنتیوخوس اپیفان

۱ تقریبــاً در همــان زمــان، آنتیوخــوس در آشــفتگی کامــل از قلمــرو پــارس عقــب ۹ 
نشــینی کــرد. ۲ او وارد شــهری بــه نــام تخــت جمشــید۱ شــد و ســعی در ســرقت 
معابــد و کنتــرل شــهر داشــت. بنابرایــن مــردم بــرای نجــات شــهر بــا اســلحه هجــوم آوردنــد 
و آنتیوخــوس و ســپاه او شکســت خوردنــد و در نتیجــه آنتیوخــوس توســط ســاکنان شــهر، 
مجبــور بــه فــرار و متحمــل یــک عقــب نشــینی شــرم آور شــد. ۳ در حالــی کــه در اکباتــان 
بــود، از هــر آنچــه کــه بــرای نیکانــور و نیروهــای تیموتائــوس اتفــاق افتــاده بــود بــه او خبــر 
دادنــد. ۴ او بســیار خشــمگین و آمــاده حرکــت شــد، و تصمیــم گرفــت تــا یهودیــان را وادار 
بــه پرداخــت هزینــه شکســتی کنــد کــه در پــارس متحمــل شــده بــود. بنابرایــن بــه ارابــه 
ران خــود دســتور داد تــا رســیدن بــه مقصــد توقــف نکنــد. امــا داوری آســمان از قبــل بــرای 
او رقــم خــورده بــود! زیــرا در تکبــر خــود گفــت: هنگامــی کــه بــه اورشــلیم برســم، آنجــا را 

گورســتان یهودیــان خواهــم ســاخت.
۵ امــا خداونــد، خــدای اســرائیل کــه همــه چیــز را می‌بینــد، او را بــا بــای مهلــک و نامرئــی 
روبــرو کــرد. بــه محــض اینکــه ســخن خــود را قطــع کــرد، بــه درد شــکم گرفتــار شــده و دچــار 
درد و عــذاب شــدید شــد، چنانچــه هیــچ تســکینی بــرای او وجــود نداشــت؛ ۶ البتــه ایــن 
کامــا عادلانــه بــود، زیــرا او انــدرون دیگــران را بــا عــذاب فــراوان، مــورد درد و شــکنجه قــرار 
داده بــود. ۷ بــا ایــن حــال او بــه هیــچ وجــه، چیــزی از هیبــت خــود کــم نکــرد؛ حتــی بیشــتر 
از تکبــر سرشــار شــد، و همچنــان کــه در خشــم خــود علیــه یهودیــان می‌ســوخت بــه ارابــه 
ران دســتور داد کــه ســریعتر حرکــت کنــد. و چنیــن شــد کــه بــه علــت ســرعت زیــاد ارابــه، 
از ارابــه بــه بیــرون پرتــاب شــد و ســانحه بــه حــدی شــدید بــود کــه تمــام بدنــش در هــم 
کوفتــه شــد. ۸ بنابرایــن او کــه اندکــی قبــل در تکبــر فــوق بشــری خــود فکــر کــرده بــود کــه 
می‌توانــد امــواج دریــا را فرمــان دهــد، و تصــور کــرده بــود کــه می‌توانــد قلــه کوههــا را وزن 

مکابیان دوم ۲۸آپوکریفا

-----------------------------------------
۱ - پرسپولیس.



کنــد، بــه زمیــن ســقوط کــرد و او را در تخــت روان حمــل کردنــد؛ و بدینســان قــدرت خــدا 
بــر همــه آشــکار شــد. ۹ و بدیــن ترتیــب بــدن ایــن انســان خــدا نشــناس انباشــته از کـِـرم 
شــد، و در حالــی کــه در درد و رنــج زندگــی می‌کــرد، گوشــتش در حــال پوســیدن بــود و کل 
اردوگاه از بــوی ناخوشــایند عفونــت او در عــذاب بــود. ۱۰ کســی کــه ســابقاً تصــور کــرده بــود 
ــل  ــر قاب ــوی غی ــل ب ــه دلی ــک ب ــد، این ــدا کن ــه ســتاره‌های آســمان دسترســی پی ــد ب می‌توان
تحمــل او، هیــچ کــس نمی‌توانســت او را حمــل کنــد. ۱۱ پــس از آن بــود کــه بــا روحــی 
شکســته، بســیاری از تکبــرات خــود را از دســت داد و از عــذاب الهــی آگاه شــد، زیــرا هــر 
لحظــه در تحــت درد و عــذاب بــود. ۱۲ و چــون نتوانســت بــوی عفونــت خــود را تحمــل کنــد، 
ایــن ســخنان را بــر زبــان آورد: بهتــر اســت کــه پیــرو و تســلیم خــدا بــود. زیــرا انســان فانــی 

نبایــد هرگــز فکــر کنــد کــه بــا خــدا برابــر اســت.

وعده آنتیوخوس به خدا 

۱۳ ســپس آن شــخص شــرور بــه درگاه خداونــد نــذر کــرد، خداونــدی کــه دیگــر نبایــد بــه 
او رحــم می‌کــرد، ۱۴ بــا بیــان ایــن نکتــه کــه شــهر مقــدس را کــه او قصــد داشــت بــا خــاک 
یکســان کــرده و از آن یــک قبرســتان بســازد، اکنــون آنــرا آزاد اعــام کنــد؛ ۱۵ و یهودیانــی 
ــا  ــل نبــود، و قصــد داشــت آنهــا را ب ــرای آنهــا ارزش دفــن کــردن هــم قائ را کــه او حتــی ب
فرزندانشــان بــه بیابــان بینــدازد تــا خــوراک حیوانــات وحشــی و پرنــدگان شــوند، همــه 
آنهــا را همســان بــا شــهروندان آتــن بســازد. ۱۶ و معبــد مقــدس را کــه قبــاً غــارت کــرده 
ــرا  ــا زینــت دهــد. و تمــام ظــروف مقــدس آن ــا تقدیــم بهتریــن هدای ــود، بطــور مکــرر و ب ب
بــاز پــس دهــد. و تمامــی هزینــه قربانیهــا را از محــل درآمــد خــود پرداخــت کنــد. ۱۷ و 
عــاوه بــر همــه اینهــا، او نیــز یهــودی می‌شــد و بــرای اعــام قــدرت خــدا بــه تمــام مکانهــای 
مســکون می‌رفــت. ۱۸ امــا رنــج و درد او بــه هیــچ وجــه بهبــود پیــدا نکــرد، زیــرا داوری خــدا 
بــه درســتی بــر او فــرود آمــده بــود، از اینــرو او کامــا از خــودش قطــع امیــد کــرده و بــرای 

یهودیــان نامــه‌ای در قالــب تضــرع و بدیــن شــرح نوشــت:

نامه و مرگ آنتیوخوس

۱۹ از پادشــاه و فرمانــده آنتیوخــوس، بــه شــهروندان شایســته یهــودی خــود، بــا درود 
فــراوان و بهتریــن آرزوهــا بــرای ســامتی و کامیابــی شــما. ۲۰ اگــر شــما و فرزندانتــان 
خــوب هســتید و امــور شــما بــر وفــق مــراد شــما می‌گــذرد؛ ســبب خشــنودی مــن اســت. 
همانطــور کــه امیــد مــن در آســمان اســت، ۲۱ مــن عــزت و احســان شــما را بــا احتــرام 
فــراوان بــه یــاد مــی‌آورم. در هنــگام بازگشــتم از قلمــرو پــارس بــه یــک بیمــاری آزار دهنــده 
دچــار شــدم و ضــروری دیــدم کــه بــرای امنیــت عمومــی همــه بایــد فکــری کــرد. ۲۲ مــن 
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ــا  ــا ب از وضعیتــم ناامیــد نیســتم، زیــرا امیــدوارم کــه از بیمــاری خــود بهبــود یابــم، ۲۳ امّ
در نظــر گرفتــن اینکــه پــدرم وقتــی بــرای جنــگ بــه نواحــی علیــا می‌رفــت، جانشــینی بــرای 
خــود منصــوب می‌کــرد، ۲۴ بــه طــوری کــه اگــر در هــر صورتــی اتفــاق غیــر منتظــره‌ای رخ 
مــی‌داد یــا هرگونــه خبــر ناخوشــایندی می‌رســید، مــردم در سراســر قلمــرو بــا مشــکلی 
روبــرو نمی‌شــدند و از آرامــش خاطــر برخــوردار بودنــد، زیــرا می‌دانســتند کــه حکومــت در 
دســت چــه کســی اســت. ۲۵ عــاوه بــر ایــن، متوجــه شــده‌ام کــه چگونــه شــاهزادگان در 
امتــداد مرزهــا و ســاطین همســایه منتظــر لحظــه مناســب و بــه دنبــال فرصــت هســتند 
تــا ببیننــد چــه خواهــد شــد. بنابرایــن، پســرم آنتیوخــوس را بــه عنــوان پادشــاه منصــوب 
کــرده‌ام، زیــرا هنگامــی کــه در نواحــی علیــا مشــغول جنــگ بــودم، مراقبــت از شــما را بــه 
او ســپرده و توصیــه کــردم. و آنچــه را کــه در اینجــا نوشــته شــده اســت بــرای او نیــز ارســال 
کــردم. ۲۶ بنابرایــن، مــن از شــما تمنــا دارم کــه خدمــات عمومــی و خصوصــی را کــه بــه 
شــما ارائــه می‌شــود، بخاطــر بســپارید و حســن نیــت فعلــی خــود را کــه نســبت بــه مــن 
داریــد در مــورد پســرم نیــز حفــظ کنیــد. ۲۷ زیــرا مــن یقیــن دارم کــه او سیاســت مــن را 

دنبــال می‌کنــد و بــا شــما بــه اعتــدال و بــا مهربانــی رفتــار خواهــد کــرد. 
۲۸ پــس ایــن قاتــل و کفرگــو، پــس از تحمــل رنــج و درد شــدید، درســت ماننــد آنچــه کــه 
بــه دیگــران تحمیــل کــرده بــود، بــا یکــی از رقــت بارتریــن سرنوشــتها و در میــان کوههــای 
یــک ســرزمین بیگانــه بــه پایــان زندگــی خــود رســید. ۲۹ و فیلیپــس، یکــی از نزدیکتریــن 
دوســتانش، جســد او را بــه خانــه بــرد. ســپس از تــرس فرزنــد او آنتیوخــوس، بــه نــزد 

بطلمیــوس فیلومتــور بــه مصــر رفــت.

تطهیر معبد 

۱ اکنــون مکابــی و یارانــش کــه در تحــت هدایــت خداونــد قــرار داشــتند، معبــد و شــهر ۱۰ 
را بازســازی کردنــد. ۲ آنهــا قربانگاههایــی را کــه توســط بیگانــگان در میــدان عمومــی 
ــا  ــا بن ــرای پرســتش بتُه ــه ب ــی را ک ــن مکانهای ــد و همچنی ــرو ریختن ــود، ف ســاخته شــده ب
ــح دیگــری  ــد و مذب ــد. ۳ آنهــا معبــد مقــدس را تطهیــر کردن ــد، تخریــب نمودن کــرده بودن
ــا ســنگ آتــش زنــه در قربانــگاه آتــش افروختــه و  را بــرای قربانــی کــردن ســاختند. آنهــا ب
پــس از گذشــت دو ســال بــرای اولیــن بــار قربانــی تقدیــم کردنــد و مراســم بخــور و روشــن 
کــردن چراغهــا و نانهــای تقدمــه را دوبــاره برپــا ســاختند. ۴ وقتــی ایــن کارهــا را بــه پایــان 
ــز نگــذارد در  ــد کــه دیگــر هرگ ــد درخواســت کردن ــاده و از خداون ــه ســجده افت رســاندند، ب
چنیــن مصیبتــی قــرار بگیرنــد، امــا چنانچــه اگــر گنــاه کردنــد، خــود او بــا شــکیبایی آنهــا را 
مــورد تادیــب قــرار دهــد و هرگــز آنهــا را بــه دســت اقــوام بـُـت پرســت و وحشــی تســلیم 
نکنــد. ۵ تطهیــر معبــد مقــدس دقیقــا در همــان روزی رخ داد کــه توســط بیگانــگان آلــوده 
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شــد بــود، یعنــی در بیســت و پنجمیــن مــاه کیســلو۱. ۶ آنهــا بــه مــدت هشــت روز بــا 
خوشــحالی آنــرا بــه شــیوه عیــد خیمه‌هــا جشــن گرفتنــد؛ بــا بــه یــاد آوردن ایــن نکتــه 
کــه چنــدی پیــش در عیــد قبلــی خیمــه هــا، ماننــد حیوانــات وحشــی در کوه‌هــا و غارهــا 
ســرگردان بودنــد. ۷ بنابرایــن، بــا حمــل تاجهایــی از پیچــک و شــاخه‌های زیبــا و همچنیــن 
بــرگ درختــان نخــل، ســرودهای شــکرگذاری خــود را بــه خداونــد تقدیــم کردنــد کــه آنهــا را 
در تطهیــر مــکان مقــدس کامیــاب ســاخته بــود. ۸ بــا رای عمــوم، حکمــی تصویــب و صــادر 
شــد کــه تمامــی قــوم یهــود بایــد هــر ســاله ایــن روزهــا را جشــن بگیرنــد. ۹ و بدیــن ترتیــب 

امــور مربــوط بــه آنتیوخــوس کــه بــه اپیفــان معــروف بــود بــه پایــان رســید. 

سلطنت آنتیوخوس اوپاتور

ــد آن مــرد خــدا نشــناس  ــور، فرزن ــه در دوران آنتیوخــوس اوپات ــاره آنچــه ک ــون درب ۱۰ اکن
ــم  ــان خواهی ــی جنگ‌هــا را بی ــن خلاصــه‌ای از مصیبت‌هــای اصل ــاد، و همچنی ــاق افت اتف
کــرد. ۱۱ ایــن مــرد، هنگامــی کــه بــه پادشــاهی رســید، شــخصی بــه نــام لیســیاس را 
منصــوب کــرد کــه مســئولیت امــور دولــت و همچنیــن فرمانــداری بقــاع ســوریه و فنیقیــه 
را بــر عهــده بگیــرد. ۱۲ بطلمیــوس کــه مقــرون نامیــده می‌شــد بــه خاطــر کارهــای نادرســتی 
کــه در گذشــته بــا یهودیــان شــده بــود، اولیــن کســی بــود کــه بــه عدالــت بــا یهودیــان رفتــار 
کــرد و تــاش نمــود تــا روابــط دوســتانه و مســالمت آمیــز بــا آنهــا برقــرار کنــد. ۱۳ در نتیجــه 
وی توســط دوســتان پادشــاه در مقابــل اوپاتــور متهــم جلــوه داده شــد. او شــنید کــه از هــر 
طــرف خائــن نامیــده می‌شــود، زیــرا قبــرس را کــه فیلومتــور بــه او ســپرده بــود، رهــا کــرده 
و بــه نــزد آنتیوخــوس اپیفــان رفتــه بــود. او از آن جهــت کــه دیگــر نتوانســت احترامــی را کــه 

خواســتار آن بــود حفــظ کنــد؛ بــا خــوردن ســم بــه زندگــی خــود پایــان داد.

شکست ادومیان
۱۴ وقتــی جرجیــاس فرمانــدار منطقــه شــد، نیرویــی از مــزدوران را جمــع کــرده و بطــور 
مکــرر بــه یهودیــان حملــه می‌کــرد. ۱۵ عــاوه بــر ایــن، ادومیــان، کــه کنتــرل دژهــای مهــم 
را در دســت داشــتند، یهودیــان را آزار می‌دادنــد. آنهــا از کســانی کــه از اورشــلیم طــرد 
شــده یــا گریختــه بودنــد، اســتقبال می‌کردنــد و هــر کاری انجــام می‌دادنــد تــا کشــور را در 
شــرایط جنــگ مــداوم نگــه دارنــد. ۱۶ امــا مکابــی و نیروهایــش پــس از نیایــش، از خداونــد 
درخواســت کمــک کــرده و از او خواســتند کــه در کنــار آنهــا باقــی بمانــد؛ آنــگاه بــه ســمت 
دژهــای ادومیــان هجــوم آوردنــد. ۱۷ بــا حملــه بــدون وقفــه بــه آنهــا، کنتــرل جنــگ را بــه 
دســت گرفتــه و همــه کســانی را کــه بــر روی حصــار می‌جنگیدنــد مــورد ضــرب و شــتم قــرار 
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داده، و کســانی را کــه بــا آنهــا روبــرو شــدند قتــل عــام کردنــد، و دســت کــم بیســت هــزار 
نفــر را کشُــتند.

۱۸ حداقــل نــه هــزار نفــر بــه دو بــرج بســیار نیرومنــد کــه در برابــر محاصــره مقــاوم بــود پنــاه 
بردنــد؛ ۱۹ امــا مکابــی بــه جاهــای دیگــری کــه نیــاز بــه توجــه فــوری داشــت، عزیمــت کــرد؛ و 
شــمعون، یوســف، و زکــی را بــا نیــروی کافــی بــرای محاصــره ایــن برجهــا تــرک کــرد. ۲۰ امــا 
توســط برخــی از کســانی کــه در برجهــا بودنــد بــه افــراد طماعــی کــه همــراه شــمعون بودنــد، 
رشــوه داده شــد و آنهــا بــا دریافــت هفتــاد هــزار درهــم، بــه بعضــی از آنهــا اجــازه دادنــد کــه 
از برجهــا فــرار کننــد. ۲۱ وقتــی مکابــی فهمیــد چــه اتفاقــی افتــاده اســت، رهبــران مــردم را 
جمــع کــرد و آنهــا را متهــم کــرد کــه بــا آزاد کــردن دشــمن، بــرادران خــود را بــه پــول و نقــره 
فروخته‌انــد. ۲۲ ســپس ایــن مردانــی را کــه خیانــت کــرده بودنــد، اعــدام کــرده و ســپس 
بــه ســرعت دو بــرج را تصــرف کــرد. ۲۳ او در همــه امــور مربــوط بــه جنــگ موفــق بــود و 

بیــش از بیســت هــزار نفــر را در ایــن دو بــرج کشُــت. 

شکست تیموتائوس 

ــرو عظیمــی از  ــود، نی ــوب شــده ب ــان مغل ــاً توســط یهودی ــوس کــه قب ــون تیموتائ ۲۴ اکن
مــزدوران را جمــع کــرد و ســواره نظــام بیشــماری نیــز از آســیا آورد. او قصــد داشــت کنتــرل 
ــرادش  ــی و اف ــک شــدند، مکاب ــرد. ۲۵ چــون نزدی ــه دســت بگی ــا زور اســلحه ب ــودا را ب یه
خــاک بــر ســر خــود پاشــیدند و لباســهای خــود را در آورده و بجــای آن پــاس پوشــیدند، و 
نــزد خداونــد اســتغاثه کردنــد. ۲۶ و از خــدا خواســتند کــه بــر آنهــا رحمــت کنــد، و بــا کســانی 
کــه بــا آنهــا دشــمنی می‌کننــد، دشــمنی کنــد و در مقابــل مخالفــان آنهــا بایســتد؛ درســت 
همانطــور کــه در کتــاب شــریعت وعــده داده اســت. ۲۷ و ســپس از دعــای خــود برخاســتند 
ــد.  ــه گرفتن ــل توجهــی از شــهر فاصل ــه قاب ــه فاصل ــه و ب و اســلحه خــود را در دســت گرفت
و هنگامــی کــه بــه دشــمن نزدیــک شــدند، توقــف کردنــد. ۲۸ درســت در هنــگام ســپیده 
دم، هــر دو طــرف حملــه کردنــد. یهودیــان بــرای اطمینــان از موفقیــت و پیــروزی، نــه تنهــا 
از شــجاعت کافــی برخــوردار بودنــد بلکــه بــه خداونــد نیــز اطمینــان داشــتند. امــا یونانیــان، 

جنــگ وحشــیانه و پــر از خشــم را الگــوی خــود قــرار دادنــد.
۲۹ هنگامــی کــه نبــرد بــه اوج خــود رســید، از آســمان پنــج مــرد تابنــاک بــر روی اســب‌هایی 
بــا افســار و رکابهــای زریــن کــه یهودیــان را هدایــت می‌کردنــد بــه دشــمن ظاهــر شــدند. ۳۰ 
دو نفــر از آنهــا مکابــی را در بیــن خــود گرفتنــد و او را بــا اســلحه و زره خــود محافظــت کردنــد 
و از مجــروح شــدن او جلوگیــری کردنــد. آنهــا رگبــاری از تیــر و و رعــد و بــرق بــر روی دشــمن 
فــرو می‌ریختنــد، بــه طــوری کــه بینایــی خــود را از دســت داده و چنــان آشــفته شــدند کــه 
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یهودیــان آنهــا را قطعــه قطعــه کردنــد؛ ۳۱ عــاوه بــر ششــصد ســواره نظــام، بیســت هــزار 
و پانصــد نفــر نیــز بــه هلاکــت رســیدند. 

۳۲ امــا خــود تیموتائــوس بــه قلعــه مســتحکمی بنــام جــازر فــرار کــرد، کــه فرماندهــی 
آنــرا، شــخصی بنــام کــراس بــه عهــده داشــت. ۳۳ ســپس مکابــی و افــرادش بــا شــادی و 
مشــتاقانه بــه مــدت چهــار روز قلعــه را محاصــره کردنــد. ۳۴ افــراد داخــل قلعــه بــا تکیــه 
بــر اســتحکام مــکان، ســخنان توهیــن آمیــز و شــرورانه بــر زبــان آورده و کفــر می‌گفتنــد. 
۳۵ امــا در صبــح روز پنجــم، بیســت جــوان در لشــکر مکابــی از توهیــن آنهــا در خشــم خــود 
ــدازه،  ــا خشــمی بــی ان ــد و ب ــا شــجاعت بــه حصــار قلعــه حملــه کردن شــعله ور شــدند و ب
تمــام کســانی را کــه در مقابــل آنهــا بودنــد از بیــن بردنــد. ۳۶ عــده‌ای دیگــر نیــز بــه همیــن 
روش عمــل کردنــد و مدافعــان قلعــه را دور زده و برجهــا را بــه آتــش کشــیدند. یــک عــده 
هــم آتــش بــر پــا کــرده و کفــر گویــان را زنــده زنــده در آتــش ســوزاندند. برخــی دیگــر نیــز 
دروازه‌هــا را بــاز کردنــد و بقیــه ســپاه نیــز وارد قلعــه شــده و شــهر را بــه اشــغال خــود 
درآوردنــد. ۳۷ آنهــا تیموتائــوس را کــه در یــک مخــزن آب پنهــان شــده بــود، و برادرانــش 
کــراس و آپولوفــان را بــه قتــل رســاندند. ۳۸ وقتــی ایــن کارهــا را بــه پایــان رســاندند؛ بــا 
ســرودها و شــکرگزاری، خداونــد را متبــارک خواندنــد کــه یــک چنیــن رحمــت بزرگــی را بــه 

اســرائیل نشــان داده و آنهــا را بــه پیــروزی رســانده اســت.

شکست لیسیاس

۱ پــس از مــدت کوتاهــی از ایــن وقایــع، لیســیاس کــه از محافظــان و از دوســتان ۱۱ 
نزدیــک پادشــاه بــود و مســئولیت امــور دولــت را نیــز بــر عهــده داشــت، از آنچــه اتفــاق 
افتــاده بــود ناراحــت شــد، ۲ از اینــرو نیرویــی در حــدود هشــتاد هــزار نفــر پیــاده نظــام 
ــا  ــان آمــاده شــد. او قصــد داشــت ت ــا یهودی ــرای جنــگ ب و ســواره نظــام تــدارک دیــده و ب
ایــن شــهر را بــه قلمــرو یونــان تبدیــل کنــد، ۳ و ماننــد مکانهــای مقــدس ســایر ملــل، از 
معبــد مقــدس نیــز مالیــات بگیــرد، و هــر ســاله منصــب کاهــن اعظمــی را بــرای فــروش بــه 
مناقصــه بگــذارد. ۴ امــا او در برنامــه ریــزی خــود، بــه هیــچ عنــوان قــدرت خــدا را در نظــر 
نگرفــت، بلکــه صرفــا روی ده هــزار پیــاده نظــام، و هــزار نفــر ســواره نظــام و هشــتاد فیــل 
حســاب کــرد. ۵ او بــه یهــودا یــورش بــرد، و بیــت صــور را کــه از اســتحکامات برخــوردار بــود 

و در حــدود یــک فرســنگی اورشــلیم قــرار داشــت تحــت فشــار و محاصــره قــرار داد.
۶ هنگامــی کــه مکابــی و افــرادش اطــاع یافتنــد کــه لیســیاس قلعه‌هــا را محاصــره کــرده 
ــا فرشــته‌ای  ــد ت ــد دعــا کردن ــزد خداون ــه ن ــا اشــک و ماتــم، ب اســت، آنهــا و همــه مــردم، ب
نیکــو بــرای نجــات اســرائیل بفرســتد. ۷ خــود مکابــی نخســتین کســی بــود کــه ســاح در 
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دســت گرفــت و از دیگــران خواســت تــا بــرای کمــک بــه هموطنــان خــود، جــان خــود را بــا 
او در معــرض خطــر قــرار دهنــد. آنهــا بلافاصلــه بــا اشــتیاق فــراوان آمــاده نبــرد شــدند. ۸ و 
در حالــی کــه آنهــا هنــوز در نزدیکــی اورشــلیم بودنــد، یــک ســوار بــا لبــاس ســفید و مســلح 
بــه ســاح‌های زریــن در ســر راه آنهــا ظاهــر شــد. ۹ و همــه آنهــا بــا هــم خــدای مهربــان را 
ســتایش کردنــد، و روحیــه آنهــا تقویــت شــده و آمــاده حملــه نــه تنهــا بــه انســان بلکــه بــه 
وحشــی‌ترین حیوانــات یــا حصارهــای آهنیــن بودنــد. ۱۰ آنهــا بــا داشــتن یــک هــم پیمــان 
آســمانی، توانســتند نبــرد را بــه پیــش ببرنــد، زیــرا رحمــت خداونــد بــر آنهــا قــرار گرفتــه بــود. 
۱۱ آنهــا ماننــد شــیر بــه دشــمن یــورش می‌بردنــد و یــازده هــزار نفــر از پیــاده نظــام و هــزار و 
ششــصد ســواره نظــام را از بیــن بــرده و بقیــه را مجبــور بــه فــرار کردنــد. ۱۲ اکثــر آنها مجروح 
و بــدون ســاح فــرار کردنــد و خــود لیســیاس نیــز بــا فــراری شــرم آور از مهلکــه گریخــت.

صلح لیسیاس با یهودیان 

۱۳ از آنجــا کــه لیســیاس شــخص هوشــمندی بــود، در مــورد ناکامــى و شکســت خــود در 
جنــگ فکــر کــرد، و متوجــه شــد کــه عبریهــا شکســت ناپذیــر هســتند زیــرا خــدای توانــا در 
کنــار آنهــا می‌جنگــد. بنابرایــن پیغامــی را بــرای آنهــا ارســال کــرد. ۱۴ و آنهــا را ترغیــب کــرد 
کــه پیشــهاد صلــح او را کــه بــر اســاس یــک توافــق عادلانــه اســت بپذیرنــد و قــول داد کــه 
شــاه را متقاعــد کنــد کــه دوســت آنهــا شــود. ۱۵ مکابــی بــا در نظــر گرفتــن منافــع عمومــی، 
بــا تمــام آنچــه کــه لیســیاس خواســتار آن شــده بــود، موافقــت کــرد. پادشــاه نیــز تمامــی 
درخواســت یهودیانــی را کــه مکابــی بــه طــور کتبــی بــه لیســیاس داده بــود، مــورد تاییــد 

قــرار داد. 
ــه  ــود: از لیســیاس ب ــن مضمــون ب ــان نوشــت، بدی ــرای یهودی ۱۶ نامــه‌ای کــه لیســیاس ب
قــوم یهــود، بــا درود! ۱۷ یوحنــا و ابشــالوم، کــه توســط شــما فرســتاده شــده‌اند، پــس از 
تحویــل پیــام شــما، در مــورد مــوارد ذکــر شــده در آن ســؤال کرده‌انــد. ۱۸ هرچــه لازم بــود 
شــخصاً بــه پادشــاه ارائــه شــود، مــن بــه صراحــت بیــان کــردم؛ و او بــا هــر آنچــه کــه امــکان 
انجــام آن بــود، موافقــت کــرده اســت. ۱۹ اگــر حســن نیــت خــود را نســبت بــه دولــت حفــظ 
کنیــد، در آینــده تــاش می‌کنــم تــا بــه ارتقــاء امــور رفاهــی شــما کمــک کنــم. ۲۰ و در مــورد 
چنیــن مــواردی و جزئیــات آنهــا، مــن بــه ایــن مــردان و نمایندگانــم دســتور داده‌ام کــه بــا 
شــما مشــورت کننــد. ۲۱ بــا ســامتی، بیســت و چهــارم مــاه زئــوس قرنتــی،۱ ســال صــد و 

چهــل و هشــت. ۲۲ نامــه پادشــاه نیــز بــر ایــن اســاس بــود:
از پادشــاه آنتیوخــوس بــه بــرادر خــود لیســیاس، بــا درود!. ۲۳ اکنــون کــه پــدر مــا بــه 
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خدایــان پیوســته اســت، مــا آرزو می‌کنیــم کــه موضوعــات پادشــاهی در مراقبــت از امــور 
خــود دچــار اختــال نشــوند. ۲۴ مــا شــنیدیم کــه یهودیــان موافــق نیســتند کــه آداب و 
رســوم خــود را چنانچــه پــدر مــا می‌خواســت بــه شــیوه زندگــی یونانــی تغییــر دهنــد، بلکــه 
شــیوه زندگــی خــود را ترجیــح می‌دهنــد و از مــا خواســتند کــه مجــاز بــه داشــتن قوانیــن 
ــوم  ــه ایــن ق ــل هســتیم ک ــه مــا مای ــن اســاس، از آنجــا ک ــر ای خــاص خــود باشــند. ۲۵ ب
عــاری از مزاحمــت و تعــرض باشــد، تصمیــم مــا ایــن اســت کــه معبــد آنهــا بــه خودشــان 
بــاز گردانــده شــود تــا طبــق آداب و رســوم اجــداد خــود زندگــی کننــد. ۲۶ بنابرایــن بســیار 
خــوب خواهــد بــود، کــه نامــه‌ای بــرای آنهــا بفرســتید و در مــورد تعهــدات دوســتی مــا بــه 
آنهــا اطمینــان خاطــر بدهیــد تــا بــا راه و روش مــا بیشــتر آشــنا شــده و کامیــاب باشــند و 
بــا خوشــحالی بــه انجــام امــور داخلــی خــود پرداختــه و بــه اهــداف خــود برســند. ۲۷ نامــه 

پادشــاه بــه قــوم یهــود بدیــن شــرح بــود:
از پادشــاه آنتیوخــوس بــه شــورای بــزرگان یهــود و ســایر یهودیــان؛ بــا درود! ۲۸ چنانچــه 
در ســامتی هســتید، ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــا آرزو می‌کنیــم. مــا نیــز از ســامتی 
ــد  ــه شــما می‌خواهی ــا اطــاع داده اســت ک ــه م ــاس ب ــی برخــوردار هســتیم. ۲۹ من خوب
بــه خانه‌هــای خــود برگردیــد و بــه امــور خــاص خــود بپردازیــد. ۳۰ بنابرایــن کســانی کــه تــا 
پیــش از ســی‌ام مــاه گزانتیــک۲ بــه خانه‌هــای خــود بــاز می‌گردنــد، دســت دوســتی و اجــازه 
ــد گذشــته، از  ــان مانن ــا چنانچــه یهودی ــد داشــت ۳۱ ت ــرای بازگشــت خواهن کامــل مــا را ب
غــذای خــود لــذت بــرده و از قوانیــن خــود پیــروی کننــد، و هیــچ یــک از آنهــا بــه هیــچ وجــه 
بــرای آنچــه کــه انجــام می‌دهنــد مــورد آزار و اذیــت قــرار نخواهنــد گرفــت. ۳۲ و منــاس 
را نیــز بــرای اطمینــان خاطــر شــما فرســتادم. ۳۳ نیکویــی بــا شــما بــاد؛ پانزدهــم مــاه 

گزانتیــک۲ ســال صــد و چهــل و هشــت. 
۳۴ رومیان نیز نامه‌ای به آنها فرستادند که بر این اساس بود:

از کوئینتــوس ممیــوس، تیتــوس مانیلیــوس، بــه نمایندگــی از رومیــان، بــه قــوم یهــود، 
ــا توجــه بــه آنچــه لیســیاس کــه از نزدیــکان پادشــاه اســت بــه شــما اعطــا  ــا درود. ۳۵ ب ب
ــم  ــا در مــورد مــواردی کــه وی تصمی ــا آن موافــق هســتیم. ۳۶ ام ــز ب ــا نی کــرده اســت، م
گرفتــه بــه پادشــاه ارجــاع دهــد، بــه محــض اینکــه آنهــا را مــورد بررســی قــرار دادیــد، فــوراً 
یــک نفــر را بفرســتید تــا مــا بتوانیــم آنــرا بــر اســاس منافــع شــما بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
بــه عــرض پادشــاه برســانیم؛ زیــرا مــا در راه انطاکیــه هســتیم. ۳۷ بنابرایــن عجلــه کــرده 
و پیشــنهادات خــود را بفرســتید تــا مــا نیــز از نظــر شــما مطلــع شــویم. ۳۸ همــواره در 

ســامتی باشــید! پانزدهــم مــاه گزانتیــک۲ ســال صــد و چهــل و هشــت.
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وقایع یافا و یمنیا

۱ هنگامــی کــه ایــن توافــق حاصــل شــد، لیســیاس بــه نــزد پادشــاه بازگشــت، و ۱۲ 
یهودیــان نیــز بــه دنبــال انجــام کارهــای روزانــه خــود رفتنــد. ۲ امــا برخــی از والیــان 
در جاهــای مختلــف، از جملــه تیموتائــوس و آپولونیــوس پســر جنایــوس، و همچنیــن 
هیرونیــم و دیمفــون و عــاوه بــر ایــن نیکانــور فرمانــدار قبــرس، اجــازه نمی‌دادنــد کــه 
یهودیــان در صلــح و آرامــش زندگــی کننــد. ۳ برخــی از اهالــی یافــا مرتکــب یــک عمــل 
بســیار وحشــتناک شــدند: آنهــا یهودیانــی را کــه در میــان آنهــا ســاکن بودنــد، دعــوت کردنــد 
ــا همســر و فرزنــدان خــود، بــرای تفریــح ســوار قایق‌هایــی شــوند کــه در اختیــار آنهــا  تــا ب
بــود، آنهــا طــوری عمــل می‌کردنــد کــه گویــی هیــچ نــوع خصومتــی میــان آنهــا و یهودیــان 
وجــود نــدارد. ۴ البتــه ایــن تصمیمــی بــود کــه توســط کل شــهر گرفتــه شــده بــود. یهودیــان 
ایــن دعــوت را پذیرفتنــد زیــرا می‌خواســتند بــا آنهــا در صلــح و آرامــش زندگــی کننــد و 
یهودیــان بــه هیــچ عنــوان بــه چیــزی مشــکوک نبودنــد، امــا اهالــی یافــا، آنهــا را بــه دریــا 
بردنــد و حداقــل دویســت نفرشــان را غــرق کردنــد. ۵ هنگامــی کــه یهــودا از ظلــم و ســتمی 
کــه بــرای هموطنــان یهــودی او اتفــاق افتــاده بــود بــا خبــر شــد، آنــرا بــه افــراد خــود اطــاع 
داد ۶ و بــا فــرا خوانــدن نــام خــدا بــه عنــوان داور عــادل، بــه قاتلانــی کــه هموطنــان او را 
بــه قتــل رســانده بودنــد حملــه کــرد. او شــبانه بنــدرگاه را آتــش زد، قایق‌هــا را آتــش زد و 
کســانی را کــه بــه آنجــا پنــاه آورده بودنــد، قتــل عــام کــرد. ۷ چــون دروازه‌هــای شــهر بســته 
بــود، او آنجــا را تــرک کــرد، امــا قصــد داشــت دوبــاره بیایــد و کل ســاکنان شــهر یافــا را ریشــه 
کــن کنــد. ۸ او متوجــه شــد کــه مــردم یمنیــا نیــز قصــد داشــتند یهودیانــی را کــه در میــان 
آنهــا زندگــی می‌کننــد را بــه همیــن روش از بیــن ببرنــد. ۹ او شــبانه بــه یمنیــا حملــه کــرد و 
بنــدر و کشــتی‌های مســتقر در آنجــا را آتــش زد، بطــوری کــه درخشــش شــعله‌های آتــش 
از اورشــلیم کــه در حــدود پنجــاه کیلومتــر بــا آنجــا فاصلــه داشــت بــه خوبــی دیــده می‌شــد. 

جنگ در جلعاد
۱۰ یهــودا بــرای جنــگ بــا تیموتائــوس حرکــت کــرد و در حــدود بیــش از دو کیلومتــراز یمنیــا 
دور نشــده بــود کــه حداقــل پنــج هــزار عــرب بــا پانصــد ســواره نظــام بــه آنهــا حملــه کردنــد. 
۱۱ نبــرد شــدیدی بیــن آنهــا درگرفــت، یهــودا و یارانــش بــا یــاری خداونــد پیــروز شــدند. چــادر 
ــه آنهــا دســت دوســتی بدهــد و قــول  نشــینان شکســت خــورده از یهــودا خواســتند کــه ب
دادنــد کــه تعــدادی از دامهــای خــود را بــه او بدهنــد و در ســایر مــوارد بــه او کمــک کننــد. 
ــد باشــند،  ــد واقعــاً مفی ــا از جهــات مختلفــی می‌توانن ــه آنه ــن امــر ک ــا درک ای ۱۲ یهــودا ب
ــه  ــان از دوســتی او، ب ــا پــس از اطمین ــد. و آنه ــرار کن ــح برق ــا آنهــا صل موافقــت کــرد کــه ب
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چادرهــای خــود بازگشــتند.
ــز و حصارهــای  ــا خاکری ــام کاســپین کــه ب ــه ن ــه یــک شــهر خــاص ب ۱۳ یهــودا همچنیــن ب
بســیار محکــم بنــا شــده بــود حملــه کــرد. افــراد بســیار زیــادی در ایــن شــهر زندگــی می‌کردند 
ــا تکیــه بــر  کــه متشــکل از ملــل متفــاوت بودنــد. ۱۴ کســانی کــه در داخــل شــهر بودنــد ب
اســتحکام حصارهــا و تأمیــن مایحتــاج روزانــه خــود، بــا یهــودا و افــرادش بســیار بــه صــورت 
توهیــن آمیــز رفتــار می‌کردنــد، بــه آنهــا ناســزا می‌گفتنــد، حتــی نســبت بــه آییــن و احــکام 
شــریعت آنهــا، ســخنان رکیــک و طعنــه آمیــز بــکار می‌بردنــد. ۱۵ امــا یهــودا و افــرادش بــا 
فــرا خوانــدن نــام فرمانــروای بــزرگ عالــم کــه شــهر اریحــا را در دوران یوشــع بــدون منجنیــق 
و برجهــای متحــرک ســرنگون کــرد، بــا خشــم فــراوان بــه حصارهــای شــهر هجــوم آوردنــد. 
۱۶ آنهــا بــه خواســت خــدا شــهر را تصــرف کردنــد و تعــداد غیــر قابــل شمارشــی از آنهــا را بــه 
هلاکــت رســاندند، چنانچــه برکــه مجــاور آنجــا کــه پهنــای آن نزدیــک بــه نیــم کیلومتــر بــود، 

پـُـر از خــون شــده بــود. 

شکست سپاه تیموتائوس 

۱۷ یهــودا و افــرادش در حــدود ۱۵۰ کیلومتــر از آنجــا دور شــده بودنــد کــه بــه شــاراکس و نزد 
یهودیانــی رســیدند کــه طوبائــی نامیــده می‌شــوند. ۱۸ آنهــا تیموتائــوس را در آن منطقــه 
پیــدا نکردنــد، زیــرا او در آن زمــان بــدون انجــام هــر کاری آنجــا را تــرک کــرده بــود، گرچــه 
در یــک مــکان پــادگان بســیار مســتحکمی را از خــود باقــی گذاشــته بــود. ۱۹ دوســتیوس و 
سوســی پاتــروس کــه از فرماندهــان تحــت نظــر مکابــی بودنــد، بــه قلعــه نفــوذ پیــدا کــرده 
و بیــش از ده هــزار نفــر از کســانی را کــه تیموتائــوس در آنجــا باقــی گذاشــته بــود از بیــن 
بردنــد. ۲۰ امــا مکابــی ســپاه خــود را بــه چندیــن واحــد تقســیم نمــود، و افــرادی را بــه 
فرماندهــی هــر واحــد منصــوب کــرد و بــرای نبــرد بــا ســپاه تیموتائــوس کــه از صــد و بیســت 
هــزار پیــاده نظــام و دو هــزار و پانصــد ســواره نظــام تشــکیل شــده بــود، حرکــت کــرد. ۲۱ 
هنگامــی کــه تیموتائــوس از نزدیــک شــدن یهــودا مطلــع شــد، زنــان و کــودکان و وســایل 
خــود را بــه مکانــی بــه نــام قرنائیــم فرســتاد. زیــرا دسترســی و محاصــره آن مــکان بــه دلیــل 
ــود. ۲۲ امــا هنگامــی کــه اولیــن گــروه از  ــودن راههــای ورودی، بســیار دشــوار ب باریــک ب
ســپاه یهــودا ظاهــر شــد، تــرس و وحشــت بــر دشــمن غالــب شــد؛ بخصــوص در برابــر حــس 
ــرو  ــد، اضطــراب عظیمــی آنهــا را فــرا گرفــت. از این حضــور کســی کــه همــه چیــز را می‌بین
بــا عجلــه بــه هــر ســو فــرار می‌کردنــد، بــه طــوری کــه اغلــب آنهــا توســط افــراد خودشــان 
مجــروح و بــا نــوک شمشــیر خودشــان ســوراخ می‌شــدند. ۲۳ یهــودا بــا جدیــت تمــام بــه 
تعقیــب آنهــا پرداخــت و گناهــکاران را بــه زیــر شمشــیر کشــاند و ســی هــزار نفــر از آنهــا را 

نابــود کــرد.
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ــا  ۲۴ خــود تیموتائــوس بــه دســت دوســتیوس و سوســی پاتــروس و افــراد آنهــا افتــاد. ب
حیلــه و نیرنــگ فــراوان از آنهــا خواهــش کــرد کــه او را صحیــح و ســالم آزاد ســازند تــا بــرود، 
بــا ایــن عنــوان کــه والدیــن و اقــوام بســیاری از آنهــا بــه عنــوان زندانــی در دســت او اســیر 
هســتند و اگــر او بــه ســامت بــاز نگــردد آنهــا را خواهنــد کشُــت. ۲۵ و هنگامــی کــه او بطــور 
جــدی قــول داد کــه آنهــا را بــدون هیــچ آســیبی بــاز خواهــد گردانــد؛ آنهــا نیــز او را بخاطــر 

امنیــت خویشــاوندان خــود رهــا کردنــد. 

سایر پیروزیهای یهودا 

۲۶ ســپس یهــودا بــرای نبــرد بــه ســمت قرنائیــم و معبــد آتارگاتیــون حرکــت کــرد و بیســت 
و پنــج هــزار نفــر را در آنجــا قتــل عــام کــرد. ۲۷ پــس از واژگــون ســاختن و تخریــب ایــن 
مکانهــا؛ او بــه عفــرون حملــه بــرد، شــهری کــه در آن لیســیاس بــه همــراه مردمــی کــه از 
ــاک، شــجاعانه در  ــی ب ــد و ب ــی نیرومن ــا جوانان ــرد. ام ــد زندگــی می‌ک ــف بودن ــوام مختل اق
ــزرگ  ــد. و از تســلیحات ب ــه شــدت از آن دفــاع می‌کردن ــد و ب مقابــل حصارهــا می‌جنگیدن
جنگــی از قبیــل منجنیــق و دســتگاه پرتــاب تیــر اســتفاده می‌کردنــد. ۲۸ امــا یهودیــان بــا 
خوانــدن نــام خداونــدی کــه قــدرت دشــمن را در هــم می‌کوبــد، شــهر را بــه تصــرف خــود 
درآوردنــد و بیســت و پنــج هــزار نفــر از کســانی را کــه در آنجــا بودنــد بــه هلاکــت رســاندند.

۲۹ پــس از اینکــه از آنجــا خــارج شــدند، بــرای نبــرد بســوی سکاشــهر کــه در ۱۲۰ کیلومتــری 
اورشــلیم قــرار داشــت، حرکــت کردنــد. ۳۰ امــا وقتــی یهودیانــی کــه در آنجــا زندگــی 
می‌کردنــد شــهادت دادنــد کــه مــردم سکاشــهر نســبت بــه آنهــا حســن نیــت داشــته و در 
مواقــع مصیبــت بــا آنهــا بــه نیکویــی و بــا مهربانــی رفتــار کرده‌انــد، ۳۱ از آنهــا تشــکر کــرده 
و آنهــا را تشــویق نمودنــد کــه در آینــده نیــز بــه همیــن خوبــی بــا نــژاد آنهــا برخــورد کننــد. 

ســپس آنهــا بــه اورشــلیم رفتنــد، زیــرا عیــد هفته‌هــا نزدیــک بــود.
۳۲ پــس از برگــزاری جشــنی کــه پنطیکاســت نامیــده می‌شــود، آنهــا عــازم جنــگ بــا 
جرجیــاس شــدند کــه فرمانــدار ادومیــه بــود. ۳۳ او بــا ســه هــزار پیــاده نظــام و چهارصــد 
ســواره نظــام وارد جنــگ شــد. ۳۴ هنگامــی کــه نبــرد آغــاز شــد تعــداد کمــی از یهودیــان در 
طــول جنــگ کشُــته شــدند. ۳۵ امــا شــخصی بنــام دوســتیوس کــه مــرد نیرومنــدی بــود و 
یکــی از ســوارکاران ماهــر باکنــور محســوب می‌شــد، جرجیــاس را گرفــت و بــا چنــگ زدن 
بــه لبــاس او، می‌خواســت او را پاییــن کشــیده و زنــده دســتگیر کنــد؛ امــا یکــی از مــردان 
ســواره تــراس۱ بــه دوســتیوس حملــه کــرده و شــانه او را خـُـرد کــرد و جرجیــاس بــه مریشــه 

فــرار کــرد.
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۳۶ از آنجــا کــه عزدریــاس و افــرادش مدتهــا بــود کــه می‌جنگیدنــد و خســته شــده بودنــد، 
یهــودا از خداونــد خواســت تــا بــا آنهــا متحــد شــده و نبــرد را رهبــری کنــد. ۳۷ او بــه زبــان 
نیــاکان خــود، شــروع بــه خوانــدن ســرودهای رزمــی کــرد؛ و درســت هنگامــی کــه دشــمن 
ــه فــرار  ــور ب ــه کــرد و آنهــا را مجب ــه افــراد جرجیــاس حمل انتظــارش را نداشــت، ناگهــان ب

نمــود. 

دعا برای قربانیان جنگ 

۳۸ ســپس یهــودا ســپاه خــود را جمــع کــرد و بــه شــهر عــدلام رفــت. چــون روز هفتــم فــرا 
رســید، طبــق عــرف احــکام شــریعت، خــود را تطهیــر کردنــد و ســبت را در آنجــا بجــا آوردنــد.

۳۹ روز بعــد، چنانچــه ضــرورت ایجــاب می‌کــرد، یهــودا و افــرادش رفتنــد تــا اجســاد کشــته 
شــدگان در جنــگ را جمــع آوری کــرده و بــا بســتگان آنهــا در مقبــره اجدادشــان بــه خــاک 
ــوازم خــاص عبادتــی بت‌هــای  ــردگان، ل ــر لبــاس هــر یــک از مُ بســپارند. ۴۰ ســپس در زی
یمنیــا را یافتنــد کــه شــریعت یهودیــان اســتفاده از آنهــا را کامــا ممنــوع اعــام کــرده بــود. و 
آنــگاه بــرای همــه مشــخص شــد کــه دلیــل کشــته شــدن آنهــا در جنــگ چــه بــوده اســت. ۴۱ 
بنابرایــن همــه آنهــا خداونــد را متبــارک خواندنــد، کــه داور عــادل اســت و چیزهــای پنهــان 
را آشــکار می‌کنــد. ۴۲ ســپس دســت بــه دعــا و نیایــش بلنــد کردنــد کــه خداونــد گناهــی 
را کــه مرتکــب شــده‌اند کامــاً پــاک و محــو ســازد. یهــودا کــه شــخصی آزاده بــود مــردم را 
ترغیــب کــرد تــا خــود را از گنــاه دور نگــه دارنــد، زیــرا آنهــا بــا چشــمان خــود دیــده بودنــد کــه 
در نتیجــه گنــاه چــه اتفاقــی بــرای کســانی کــه در جنــگ کشــته شــده بودنــد، افتــاده اســت. 
۴۳ یهــودا در کل مبلــغ دو هــزار درهــم نقــره را از تمــام افــراد جمــع آوری کــرده و آنــرا بــه 
ــا انجــام یــک چنیــن  ــا بابــت قربانــی گنــاه هزینــه و پرداخــت شــود. ب اورشــلیم فرســتاد ت
کاری و بــا در نظــر گرفتــن روز رســتاخیز، او بســیار خــوب و مناســب عمــل کــرد. ۴۴ زیــرا 
اگــر او انتظــار نداشــت کــه کســانی کــه در جنــگ کشــته شــده‌اند دوبــاره از مــردگان قیــام 
کننــد، دعــا و نیایــش بــرای مــردگان یــک کار بــی مــورد و احمقانــه بــود. ۴۵ امــا آنهــا ایمــان 
داشــتند کــه پــاداش پـُـر شــکوهی در انتظــار کســانی اســت کــه در خــدا پرســتی ایــن دنیــا را 
تــرک می‌کننــد. بنابرایــن ایــن یــک تفکــر پارســا گونــه و مقــدس بــود. و از اینــرو او قربانــی 

گنــاه را بــرای مــردگان بــه انجــام رســاند تــا از گناهــان خــود رهایــی یافتــه و نجــات یابنــد.

مرگ منلاس 

۱ در ســال ۱۴۹ ایــن خبــر بــه یهــودا و افــرادش رســید۱ کــه آنتیوخــوس اوپاتــور بــا ۱۳ 
یــک لشــکر عظیــم بــرای جنــگ بــا یهــودا حرکــت کــرده اســت. ۲ همچنیــن مباشــر 
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لیســیاس کــه مســئولیت دولــت را بــر عهــده داشــت، بــه همــراه او بــود. هــر یــک از آنهــا 
دارای یــک ســپاه یونانــی متشــکل از یکصــد و ده هــزار پیــاده نظــام، پنــج هــزار و ســیصد 

ــد. ــه داس بودن ســواره نظــام، بیســت و دو فیــل و ســیصد ارابــه مســلح ب
منــاس نیــز بــه آنهــا پیوســت و بــا ریــاکاری کامــل آنتیوخــوس را فریفتــه و اغــوا می‌کــرد، 
نــه اینکــه نگــران امنیــت و رفــاه کشــورش باشــد، بلکــه بــه خاطــر اینکــه تصــور می‌کــرد کــه 
می‌توانــد جایگزیــن مقــام او شــود. ۴ امــا پادشــاه پادشــاهان خشــم آنتیوخــوس را بــر ضــد 
ــه پادشــاه اطــاع داد کــه ایــن  منــاس جنایتــکار برانگیخــت. و هنگامــی کــه لیســیاس ب
ــه  مــرد عامــل همــه شــرارت‌ها و مقصــر اســت، آنتیوخــوس دســتور داد کــه منــاس را ب
بیریــه بیاورنــد و او را بــا روشــی کــه در آن مــکان مرســوم اســت، بــه قتــل برســانند. ۵ زیــرا 
در آنجــا برجــی بــه ارتفــاع حــدود بیســت و دو متــر وجــود داشــت کــه پــر از خاکســتر بــود 
و دارای شــیبی در بــالا بــود کــه از هــر طــرف بــه خاکســتر منتهــی می‌شــد. ۶ در آنجــا هــر 
کســی را کــه بــه جــرم ســرقت از معابــد یــا ســایر جنایــات مشــابه مقصــر بــود، بــه کام مــرگ 
ــا یــک چنیــن سرنوشــتی روبــرو شــد و  می‌فرســتادند. ۷ منــاس قانــون شــکن در انتهــا ب
جــان خــود را از دســت داد و حتــی در خــاک نیــز دفــن نشــد. ۸ و ایــن کامــاً عادلانــه بــود؛ 
ــه آتــش و خاکســتر آن  ــود ک ــد شــده ب ــح معب ــه مذب ــادی علی ــرا او مرتکــب گناهــان زی زی

مقــدس اســت، بنابرایــن در نهایــت نیــز جــان خــود را در خاکســتر از دســت داد. 

نبرد در نزدیکی شهر مودین
۹ پادشــاه بــا تکبــر و افــکار مخــوف می‌آمــد تــا بــر ســر یهودیــان بلایــی بیــاورد کــه بــه مراتــب 
بســیار بدتــر از آنچــه بــود کــه در زمــان پــدرش بــه انجــام رســیده بــود. ۱۰ امــا وقتــی یهــودا از 
ایــن موضــوع آگاه شــد، بــه مــردم دســتور داد کــه شــب و روز نــام خداونــد را بخواننــد، تــا 
ماننــد همیشــه بــه کمــک کســانی بیایــد کــه می‌خواهنــد آنهــا را از احــکام الهــی و ســرزمین 
خــود و معبــد مقــدس محــروم کننــد. ۱۱ و اجــازه ندهــد ســرزمین آنهــا کــه تــازه احیــا شــده 
اســت در دســت بـُـت پرســتان قــرار گیــرد. ۱۲ وقتــی همــه در دعــا و نیایــش بــه هــم ملحــق 
شــدند و ســه روز تمــام و بــدون وقفــه روزه گرفتــه و گریــه کردنــد و بــه درگاه خداونــد 
اســتغاثه نمودنــد؛، یهــودا آنهــا را ترغیــب کــرده و دســتور داد تــا بــرای انجــام وظیفــه آمــاده 

باشــند.
ــل از اینکــه ســپاه پادشــاه وارد  ــا قب ــم گرفــت ت ــزرگان، او تصمی ــا ب ۱۳ پــس از مشــورت ب
یهودیــه شــود و شــهر را تصــرف کنــد، حرکــت کــرده و بــه یــاری خداونــد وارد عمــل شــود. 
۱۴ بنابرایــن، او ایــن تصمیــم را بــه خالــق جهــان واگــذار کــرد و افــراد خــود را ترغیــب نمــود 
تــا بــرای حفــظ احــکام شــریعت، معبــد، شــهر، ســرزمین و منافــع شــهروندان خــود تــا پــای 
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مــرگ و بــا شــجاعت بجنگنــد. یهــودا اردوگاه خــود را در نزدیکــی مودیــن مســتقر کــرد؛ ۱۵ 
و بــرای شــروع حملــه ســپاه، از اســم رمــز »پیــروزی خــدا« اســتفاده کــرد. و بــا نیرویــی از 
دلاوران جــوان، شــب هنــگام بــه خیمــه پادشــاه حملــه کــرد و در حــدود دو هــزار نفــر را در 
اردوگاه آنهــا کشــت. او همچنیــن فیــل پیشــرو و ســوار آن را بــا خنجــر از بیــن بــرد. ۱۶ و در 
نهایــت اردوگاه دشــمن در وحشــت و آشــفتگی فــرو رفــت و آنهــا بــا پیــروزی بــاز گشــتند. ۱۷ 
ایــن اتفــاق درســت زمانــی رخ داد کــه روز در حــال روشــن شــدن بــود، زیــرا دســت خداونــد 

بــرای حفاظــت از یهــودا بــه کمــک آنهــا آمــده بــود.

پیمان آنتیوخوس با یهودیان 

۱۸ شــاه پــس از چشــیدن طعــم شــجاعت یهودیــان، از طریــق ترفندهــای دیگــر ســعی در 
تثبیــت مواضــع نظامــی خــود کــرد. ۱۹ او بــه بیــت صــور کــه یــک قلعــه مســتحکم و متعلــق 
بــه یهودیــان در آنجــا بــود، دو بــار حملــه کــرد، امــا شکســت خــورد و نــاکام بازگشــت. ۲۰ 
ــادگان ارســال نمــود. ۲۱ امــا رودوک، کــه در ســپاه  ــه پ ــود ب یهــودا هــر آنچــه را کــه لازم ب
یهودیــان خدمــت می‌کــرد، اطلاعــات را مخفیانــه بــه دشــمن مــی‌داد. خیانــت او کشــف و 
پــس از دســتگیری بــه مــرگ محکــوم شــد. ۲۲ پادشــاه بــار دیگــر بــا مــردم بیــت صــور وارد 
مذاکــره شــد، و هــر دو طــرف بــا هــم پیمــان دوســتی بســتند. پــس از آنجــا عقــب نشــینی 
کــرده بــه یهــودا و افــرادش حملــه نمودنــد، امــا دوبــاره متحمــل شکســت شــدند. ۲۳ در 
همیــن حــال، پادشــاه اخبــاری دریافــت کــرد مبنــی بــر اینکــه فیلیپــس کــه در انطاکیــه در 
ــرو دچــار هــراس  ــه شــورش زده اســت. از این ــود، دســت ب راس دولــت قــرار داده شــده ب
شــد، یهودیــان را فــرا خوانــده و تســلیم شــد و قســم خــورد کــه تمــام حقــوق آنهــا را رعایــت 
کنــد، پــس قربانــی تقدیــم کــرده و بــه معبــد مقــدس احتــرام گذاشــت؛ و همچنیــن نســبت 
بــه آن مــکان ســخاوتمندانه عمــل کــرد. ۲۴ او از مکابــی اســتقبال کــرد، و هژمونیــد را بــه 
عنــوان فرمانــدار منطقــه بطالســه تــا قلمــرو جراریــان بــه رســمیت شــناخت. ۲۵ ســپس 
بــه بطالســه رفــت. مــردم بطالســه از ایــن پیمــان ناراضــی بودنــد. در واقــع آنهــا چنــان 
خشــمگین بودنــد کــه می‌خواســتند شــرایط آن را باطــل کننــد. ۲۶ لیســیاس در مقابــل 
عمــوم دســت بــه ســخنرانی زد، و بــه بهتریــن صــورت ممکــن از ایــن پیمــان دفــاع کــرده و 
آنهــا را متقاعــد نمــود. ســپس از آنهــا دلجویــی کــرده و حســن نیــت آنهــا را نیــز جلــب نمــود؛ 
آنــگاه بــه طــرف انطاکیــه حرکــت کــرد. ایــن خلاصــه‌ای از حکایــت حملــه و عقــب نشــینی 

پادشــاه بــود.
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سخنان الکیمس 

۱ ســه ســال بعــد، بــه یهــودا و افــرادش گــزارش شــد کــه دیمیتریوس پســر ســلوکوس ۱۴ 
بــا یــک لشــکر قــوی و یــک نــاوگان بــه بنــدر طرابلــس وارد شــده اســت. ۲ همچنیــن 
گــزارش شــد کــه وی کشــور را بــه تصــرف خــود درآورده و آنتیوخــوس و سرپرســت او 

لیســیاس را بــه قتــل رســانده اســت.
۳ حــال شــخصی بنــام الکیمــس، کــه قبــاً کاهــن اعظــم بــود امــا در زمــان شــورش بــا کمال 
میــل روش زندگــی بــر اســاس فرهنــگ یونــان را اتخــاذ کــرده بــود؛ متوجــه شــد کــه دیگــر 
هیــچ راهــی بــرای امنیــت او و یــا دسترســی او بــه مذبــح مقــدس وجــود نــدارد. ۴ از اینرو در 
حــدود ســال صــد و پنجــاه و یــک بــه نــزد دیمیتریــوس پادشــاه رفــت، یــک تــاج طــا و یــک 
نخــل و عــاوه بــر آن تعــدادی از شــاخه‌های زیتــون را کــه بــر طبــق رســم معمــول بــه معبــد 
تقدیــم می‌شــد، بــه او هدیــه داد. او در طــی آن روز هیــچ ســخنی نگفــت و کامــا ســاکت 
بــود. ۵ امــا هنگامــی کــه توســط دیمیتریــوس بــه جلســه شــورا دعــوت شــد فرصتــی پیــدا 
کــرد تــا اهــداف احمقانــه خــود را بــه ثمــر برســاند؛ و وقتــی از او دربــاره نگــرش و اهــداف 

یهودیــان ســؤال شــد. جــواب داد:
۶ آنهایــی کــه بــه اســم حســیدیان خوانــده می‌شــوند، و رهبــر آنهــا یهــودا مکابــی اســت، 
ــه  ــد ک ــد، و اجــازه نمی‌دهن ــاً شــورش می‌کنن ــرده و مرتب ــک سیاســت جنگــی را حفــظ ک ی
ــن خاطــر از شــکوه منصــب  ــه همی ــرد. ۷ ب ــرار گی ــح و آرامــش ق قلمــرو پادشــاهی در صل
اجــداد خــود کــه کاهــن اعظــم بــودن اســت محــروم هســتم و اکنــون بــه اینجــا آمــده‌ام. 
۸ اول از همــه مــن واقعــاً نگــران منافــع پادشــاه هســتم و دوم اینکــه بــه هموطنــان خــود 
نیــز توجــه داشــته و مصلحــت آنهــا را در نظــر می‌گیــرم. زیــرا از طریــق حماقــت کســانی کــه 
ذکــر کــردم، تمامــی قــوم اکنــون در وضعیــت بســیار بــدی هســتند. ۹ پادشــاها از آنجایــی 
کــه شــما از جزئیــات ایــن موضــوع آگاه هســتید، چنانچــه ممکــن اســت بخاطــر لطــف و 
ســخاوتی کــه نســبت بــه همــه داریــد، بــرای کشــور و ملــت تحــت فشــار مــا اندیشــه کنیــد. 
۱۰ تــا زمانــی کــه یهــودا زنــده اســت، غیــر ممکــن اســت کــه کشــور از صلــح و آرامــش بهــره 
منــد شــود. ۱۱ وقتــی او ایــن ســخنان را بــه پایــان رســاند؛ بقیــه مشــاوران پادشــاه، کــه بــا 
یهــودا دشــمنی داشــتند، ســریعاً دیمیتریــوس را بیشــتر ملتهــب کردنــد. ۱۲ شــاه بلافاصلــه 
نیکانــور را کــه فرمانــده گــروه فیل‌هــا بــود انتخــاب و او را بــه عنــوان فرمانــدار یهودیــه 
منصوب کرد و به او دســتور داد، ۱۳ تا یهودا را به قتل رســانده و ســپاهیان او را پراکنده 
ســازد و الکیمــس را نیــز بــه عنــوان کاهــن اعظــم معبــد بــزرگ منصــوب کــرد. ۱۴ و اقوامــی 
کــه در سراســر یهــودا زندگــی می‌کردنــد و از آنجــا گریختــه بودنــد، بــه نیکانــور پیوســتند، 
و فکــر می‌کردنــد کــه بدبختــی و مصیبــت یهودیــان بــه ســعادت آنهــا ختــم می‌شــود. 
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دوستی نیکانور با یهودا 

۱۵ وقتــی یهودیــان از آمــدن نیکانــور و جمــع شــدن امتهــا شــنیدند، خــاک بــر روی سرشــان 
پاشــیدند و در حضــور خداونــدی کــه قــوم خــود را بــرای همیشــه برقــرار و اســتوار می‌ســازد 
دســت بــه دعــا برداشــتند، خداونــدی کــه همیشــه بــا تجلــی خــود از میــراث خــود حمایــت 
کــرده بــود. ۱۶ آنهــا بــه دســتور رهبــر خــود یهــودا، بلافاصلــه اردوگاه را تــرک و عــازم جنــگ 
شــدند، و در روســتای دســو بــا دشــمن بــه نبــرد پرداختنــد. ۱۷ شــمعون، بــرادر یهــودا، بــا 
نیکانــور روبــرو و وارد جنــگ شــد، امــا بــه دلیــل حرکــت غیــر منتظــره از جانــب دشــمن، بــه 

طــور موقــت برتــری خــود را در نبــرد از دســت داد. 
۱۸ بــا ایــن وجــود، هنگامــی کــه نیکانــور دیــد کــه افــراد یهــودا بــا جســارت و شــجاعت بــرای 
ــا خونریــزی چشــم پوشــی کــرد. ۱۹ بنابرایــن او  میهــن خــود می‌جنگنــد، از حــل مســئله ب
پوزیدونیــوس، تئــودوت، و متیــاس را بــا پیــام دوســتی و توافقــی بــرای صلــح فرســتاد. ۲۰ 
وقتــی شــرایط صلــح کامــاً در نظــر گرفتــه شــد، و رهبــر قــوم آنــرا بــه اطــاع مــردم رســاند، و 
بــه نظــر می‌رســید کــه همــه آنهــا متفــق و هــم رای هســتند، بــا پیمــان موافقــت کردنــد. ۲۱ 
رهبــران روزی را بــرای ملاقــات بــا هــم تعییــن کردنــد. ارابــه‌ای از هــر لشــکر بیــرون آمــد کــه 
دارای صندلی‌هــای مخصــوص بــرای مقامــات بــود. ۲۲ یهــودا افــراد مســلح را بــا آمادگــی 
ــی دشــمن جلوگیــری  ــت ناگهان ــا از خیان کامــل در مکان‌هــای مهــم و مناســب قــرار داد ت

کنــد. امــا آنهــا مذاکــرات موفقــی را برگــزار کردنــد.
۲۳ پــس از آن نیکانــور بــرای مدتــی در اورشــلیم مانــد، و هیــچ کار نادرســتی انجــام نــداد؛ 
حتــی افــراد زیــادی را کــه بــه همــراه او آمــده بودنــد، مرخــص کــرد. ۲۴ او همیشــه یهــودا را 
در حضــور خــود نگــه می‌داشــت؛ جــذب او شــده بــود و بــه او احتــرام می‌گذاشــت. ۲۵ او 
یهــودا را ترغیــب کــرد کــه ازدواج کنــد و صاحــب فرزنــد شــود. بنابرایــن یهــودا ازدواج کــرده 

و مســتقر شــد و زندگــی مشــترک و آرامــی را آغــاز نمــود. 

نیکانور در برابر یهودا 

۲۶ امــا وقتــی الکیمــس حســن نیــت آنهــا را نســبت بــه یکدیگــر مشــاهده کــرد، او اســناد 
پیمانــی را کــه برقــرار ســاخته بــود، برداشــته و بــه نــزد دیمیتریــوس رفــت. وی بــه او گفــت 
کــه نیکانــور نســبت بــه دولــت بــی اعتناســت، زیــرا او یهــودا را کــه علیــه پادشــاه توطئــه 
می‌کنــد بــه عنــوان جانشــین خــود تعییــن کــرده اســت. ۲۷ پادشــاه خشــمگین شــد و بــا 
تحریــکات و اتهامــات دروغیــن آن مــرد خبیــث، بــه نیکانــور نامــه نوشــت و اظهــار داشــت 
کــه از ایــن پیمــان ناراضــی اســت و بــه او دســتور داد کــه بــدون تأخیــر، مکابــی را دســتگیر 

و بــه عنــوان زندانــی بــه انطاکیــه بفرســتد.
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۲۸ هنگامــی کــه ایــن پیــام بــه نیکانــور رســید، او بســیار ناراحــت و محــزون شــد زیــرا فســخ 
ایــن توافــق وقتــی یهــودا مرتکــب هیــچ اشــتباهی نشــده بــود، بســیار دشــوار بــود. ۲۹ از 
آنجــا کــه مخالفــت بــا پادشــاه امــکان پذیــر نبــود، او بــه دنبــال فرصتــی بــرای تحقــق ایــن 
امــر توســط یــک حیلــه و تدبیــر جنگــی بــود. ۳۰ امــا مکابــی متوجــه شــد کــه نیکانــور نســبت 
بــه او ســخت‌تر عمــل می‌کنــد و جلســات عرفــی مابیــن آنهــا بــه خشــکی و بــا بــی احترامــی 
برگــزار می‌شــود. پــس بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن نــوع رفتــار از انگیــزه خوبــی برخــوردار 
نیســت. بنابرایــن تعــداد کمــی از افــراد خــود را جمــع کــرد و از دیــد نیکانــور پنهــان شــد. ۳۱ 
هنگامــی کــه نیکانــور متوجــه شــد کــه فریــب خــورده و یهــودا او را کامــاً تــرک کــرده اســت، 
بــه معبــد بــزرگ و مقــدس رفــت کــه کاهنــان مشــغول تقدیــم قربانی‌هــای معمــول بودنــد، 
و بــه آنهــا دســتور داد تــا یهــودا را تحویــل دهنــد. ۳۲ هنگامــی کــه آنهــا ســوگند یــاد کردنــد 
کــه شــخصی را کــه او بــه دنبالــش اســت نمی‌داننــد کجاســت، ۳۳ او دســت راســت خــود 
را بــه ســمت معبــد دراز کــرد و ســوگند یــاد کــرد: اگــر شــما یهــودا را بــه عنــوان زندانــی بــه 
مــن تحویــل ندهیــد، مــن ایــن معبــد خــدا را بــا خــاک یکســان کــرده و مذبــح آنــرا تخریــب 

خواهــم کــرد و بجــای آن یــک معبــد بــا شــکوه بــرای دیونیســوس می‌ســازم.
۳۴ نیکانــور پــس از گفتــن ایــن ســخنان، از آنجــا رفــت. ســپس کاهنــان دســتان خــود را 
بــه ســمت آســمان بلنــد کردنــد و مدافــع همیشــگی قــوم را فــرا خوانــده و گفتنــد: ۳۵ 
ای خداونــد همــه هســتی؛ گرچــه بــه هیــچ چیــزی احتیــاج نــداری، امــا تــو مایــل بــه ایــن 
بــودی کــه معبــدی بــرای ســکونت تــو در میــان مــا وجــود داشــته باشــد. ۳۶ پــس اکنــون، 
ای قــدوس، خداونــد همــه مقدســات، ایــن معبــد را کــه اخیــراً تطهیــر شــده اســت، تــا ابــد 

از هــر گونــه نجاســت و ناپاکــی محافظــت کــن. 

مرگ راسیس 

۳۷ یکــی از بــزرگان اورشــلیم بــه نــام راســیس، بــه عنــوان مــردی کــه عاشــق هموطنــان 
خــود بــود توســط نیکانــور محکــوم شــد؛ زیــرا نــه تنهــا بــه خوبــی از او ســخن گفتــه می‌شــد 
بلکــه بــه خاطــر حســن نیــت فراوانــی کــه داشــت پــدر یهودیــان نیــز خوانــده می‌شــد. ۳۸ 
در اوایــل دوران قیــام قــوم یهــود، او بــه یهودیــت متهــم شــد، و او بــا غیــرت فــراوان، جــان 
خــود را بــرای یهودیــت بــه خطــر انداخــت. ۳۹ نیکانــور، بــرای نشــان دادن دشــمنی کــه بــا 
یهودیــان داشــت، بیــش از پانصــد ســرباز را بــرای دســتگیری راســیس فرســتاد. ۴۰ زیــرا او 
ــا دســتگیری او، ســبب رنــج و آزار یهودیــان خواهــد شــد. ۴۱ هنگامــی  فکــر می‌کــرد کــه ب
کــه افــراد نیکانــور می‌خواســتند بــرج را بــه تصــرف خــود در آورنــد و بــرای گشــودن دروازه 
صحــن ورودی بــا مشــکل روبــرو شــدند، نیکانــور دســتور داد کــه آتــش آورده و درهــا را 
بســوزانند. راســیس وقتــی محاصــره را دیــد، خــود را بــر روی شمشــیرش انداخــت. ۴۲ او 
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ترجیــح داد بجــای اینکــه بــه دســت گناهــکاران بیفتــد، بــا عــزت بمیــرد و متحمــل عــذاب 
بــی حرمتــی در دســت افــراد شــریر نشــود. ۴۳ امــا چــون خــود را بــا عجلــه بــر روی شمشــیر 
انداختــه بــود، ایــن ضربــه ســبب مــرگ او نشــد و وقتــی دیــد ســربازان بــا ســرعت از درهــا 
عبــور کــرده و بــرای دســتگیری او می‌آینــد؛ بــر روی دیــوار رفــت و بــا شــجاعت خــود را 
از بــالای دیــوار بــر روی جمعیــت انداخــت. ۴۴ امــا جمعیــت ناگهــان عقــب کشــیدند و 
فضایــی در بیــن آنهــا بــاز شــد و او در وســط فضــای خالــی ســقوط کــرد. ۴۵ هنــوز زنــده بــود 
و در خشــم می‌ســوخت، گرچــه خــون زیــادی از او رفتــه بــود و زخمهایــش شــدید بــود، او 
بــه میــان جمعیــت دویــد و بــر روی صخــره‌ای شــیب دار ایســتاد. ۴۶ دیگــر خونــی در بــدن 
او باقــی نمانــده بــود، از اینــرو شــکم خــود را پــاره کــرد و احشــاء و امعــاء خــود را بــه هــر دو 
دســت گرفــت و آنهــا را بــه ســمت جمعیــت پرتــاب کــرد و از خداونــد روح و حیــات خواســت 

تــا دوبــاره آنهــا را بــه او بازگردانــد. و بدیــن ترتیــب چشــم از ایــن جهــان فــرو بســت.

تکبر نیکانور 

۱ نیکانور متوجه شــد که ســپاه یهودا در نواحی ســامره قرار دارند. وی قصد داشــت ۱۵ 
در روز ســبت و بــا امنیــت کامــل بــه آنهــا حملــه کنــد. ۲ هنگامــی کــه یهودیانــی کــه 
مجبــور بــه پیــروی از او بودنــد، گفتنــد: آنهــا را بــه چنیــن شــکل وحشــیانه‌ای نابــود نکنیــد، 
بلکــه بــرای روز ســبت حرمــت قائــل شــوید؛ زیــرا آنکــس کــه همــه چیــز را می‌بینــد ایــن روز 
را تقدیــر و ورای روزهــای دیگــر تقدیــس نمــوده اســت. ۳ نیکانــور خبیــث ســوال کــرد آیــا 
پادشــاهی در آســمان وجــود دارد کــه دســتور حفــظ روز ســبت را داده اســت. ۴ وقتــی آنهــا 
گفتنــد: خــود خداونــد زنــده کــه قــادر و حاکــم در آســمان اســت بــه مــا دســتور داده تــا روز 
هفتــم را رعایــت کنیــم. ۵ او پاســخ داد: امــا مــن نیــز بــر روی زمیــن یــک حاکــم هســتم 
و بــه شــما دســتور می‌دهــم کــه اســلحه بــه دســت گرفتــه و بــه دســتورات پادشــاه عمــل 

کنیــد. امــا بــا ایــن وجــود، او نتوانســت نقشــه شــوم خــود را بــه مرحلــه انجــام برســاند.

تدارک یهودیان برای نبرد

۶ نیکانــور بــا غــرور و تکبــر بیــش از انــدازه، تصمیــم بــه برپایــی یــک بنــای تاریخــی بــه عنــوان 
پیــروزی بــر یهــودا و افــرادش گرفــت. ۷ امــا مکابــی کامــاً بــه امیــد خــود بــرای دســتیابی بــه 
کمــک خداونــد اطمینــان داشــت. ۸ بنابرایــن افــراد خــود را ترغیــب کــرد کــه از حملــه ســایر 
ملتهــا نترســند، بلکــه کمکهایــی را کــه قبــاً از آســمان بــه آنهــا شــده بــود را بخاطــر آورده 
و نــگاه خــود را بــه خداونــد متعالــی بدوزنــد کــه آنهــا را پیــروز خواهــد کــرد. ۹ و بــا صحبــت 
از قوانیــن شــریعت و انبیــاء و یــاد آوری مبارزاتــی کــه بــه پیــروزی آنهــا ختــم شــد ســبب 
اشــیاق بیشــتر آنهــا شــد. ۱۰ هنگامــی کــه شــجاعت آنهــا را برانگیخــت، دســتورات خــود را 
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صــادر کــرد و در عیــن حــال بــه خیانــت ملت‌هــا و نقــض پیمــان و ســوگند آنهــا اشــاره کــرد. 
ــا اطمینــان بــه ســپر و نیــزه بلکــه بــا ســخنان الهــام بخــش  ۱۱ او هــر کــدام از آنهــا را نــه ب
ــا گفتــن رویایــی کــه از ایمــان سرچشــمه می‌گرفــت، شــاد  مســلح کــرد، و همــه آنهــا را ب

کــرد. 
۱۲ آنچــه کــه او در رویــا دیــد، اینچنیــن بــود: اونیــا کاهــن اعظــم، مــردی نجیــب و خــوب، 
ــود، کســی کــه ســخنان مناســب می‌گفــت و از کودکــی تمامــی  ــا فضیلــت و متواضــع ب ب
چیزهــای نیکــو را تعلیــم دیــده بــود، و همــواره بــا دســتان بلنــد شــده بســوی آســمان بــرای 
کل قــوم یهــود دعــا می‌کــرد. ۱۳ ســپس بــه همــان صــورت، شــخص دیگــری ظاهــر شــد بــا 
موهــای ســفید و عــزت نفــس کــه از عظمــت و اقتــدار شــگفت انگیــزی برخــوردار بــود. ۱۴ 
ســپس اونیــا صحبــت کــرد و گفــت: ایــن همــان ارمیــا، نبــی خداســت؛ مــردی کــه خانــدان 
اســرائیل را دوســت دارد و بــرای مــردم و شــهر مقــدس بــه فراوانــی دعــا می‌کنــد. ۱۵ ارمیــا 
دســت راســت خــود را دراز کــرد و یــک شمشــیر طلایــی بــه یهــودا داد. و او را خطــاب کــرده 
و گفــت: ۱۶ ایــن یــک شمشــیر مقــدس، وهدیــه‌ای از طــرف خداســت، کــه شــما دشــمنان 

خــود را بــا آن نابــود خواهیــد کــرد.
۱۷ ســخنان یهــودا چنــان فصیــح و قدرتمنــد بــود، کــه در برانگیختــن جســارت و بیــدار کردن 
روح مبــارزه در جوانــان بســیار مؤثــر واقــع شــد، چنانچــه آنهــا تصمیــم گرفتنــد کــه دســت به 
هیــچ کاری نزننــد بلکــه فقــط بــا شــجاعت تمــام دســت بــه حملــه بزننــد بنابرایــن تصمیــم 
گرفتــه شــد کــه رو در رو وارد نبــرد شــوند، زیــرا شــهر، مقدســات و معبــد آنهــا در معــرض 
خطــر بــود. ۱۸ آنهــا بــرای همســر و فرزنــد و نیــز بــرادران و خواهــران و بســتگان خــود 
ناراحــت و تحــت فشــار بودنــد؛ امــا بزرگتریــن و اولیــن نگرانــی آنهــا بــرای معبــد مقــدس 
بــود. ۱۹ و کســانی کــه مجبــور بودنــد در شــهر بماننــد، از جنــگ در فضــای بــاز و همــوار 

بســیار مضطــرب و نگــران بودنــد. 

شکست و مرگ نیکانور 

ــا ســپاه خــود  ۲۰ در حالیکــه همــه منتظــر بودنــد تــا ببیننــد چــه پیــش می‌آیــد؛ دشــمن ب
کــه بــرای نبــرد آمــاده شــده بــود، در همــان نزدیکــی قــرار داشــتند. فیلهــا در نقــاط کلیــدی 
و ســواره نظــام در پهلــو آنهــا مســتقر شــده و آرایــش جنگــی گرفتــه بودنــد. ۲۱ مکابــی، بــا 
مشــاهده تــوده جمعیــت فــراوان و انبــوه تســلیحات متنــوع و فیلهــای وحشــی کــه در 
مقابــل او بودنــد، دســتان خــود را بــه ســمت آســمان بلنــد کــرد و خداونــدی را کــه شــگفتی 
بــه بــار مــی‌آورد فــرا خوانــد. زیــرا او می‌دانســت کــه ایــن پیــروزی بــا زور اســلحه بــه دســت 
نمی‌آیــد، بلکــه همانطــور کــه خداونــد تصمیــم می‌گیــرد، پیــروزی را بــرای کســانی کــه 
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ــا ایــن ســخنان فــرا خوانــد: ای  شایســته آن هســتند، کســب می‌کنــد. ۲۲ او خداونــد را ب
خداونــد، تــو فرشــته خــود را در زمــان حزقیــا پادشــاه بــه یهــودا فرســتادی، و او صــد و 
هشــتاد و پنــج هــزار نفــر را در اردوگاه سَــنحْاریب کشــت. ۲۳ پــس هــم اکنــون، ای حاکــم 
آســمانها، فرشــته نیکویــی را پیــش روی مــا بفرســت تــا ســبب ایجــاد تــرس و وحشــت در 
میــان دشــمنان مــا شــود. ۲۴ تنهــا بــه قــدرت بــازوی تــو ممکــن اســت ایــن شــریران بـُـت 
پرســت را کــه بــه مقابلــه بــا قــوم مقــدس تــو برخاســته‌اند، از بیــن بـُـرد. و دعــای خــود را بــا 

ایــن ســخنان بــه پایــان رســاند.
۲۵ نیکانــور و ســپاهیان وی بــا صــدای کرنــا و ســرودهای رزمــی پیشــروی کردنــد، ۲۶ 
امــا یهــودا و لشــگر او بــا نیایــش و دعــا بــه درگاه خــدا، وارد جنــگ بــا دشــمن شــدند. ۲۷ 
بنابرایــن، بــا جنگیــدن بــا دســتان خــود و دعــا بــه حضــور خــدا در قلبشــان، حداقــل ســی و 
پنــج هــزار نفــر از ســپاه دشــمن را کشــتند؛ و از تجلــی خــدا در میــدان نبــرد بســیار خرســند 

بودنــد.
۲۸ هنگامــی کــه ایــن کار بــه پایــان رســید و آنهــا بــا خوشــحالی در حــال بازگشــت بودنــد، 
ــا همهمــه و  نیکانــور را کــه در زره خــود مــرده بــود، کامــا تشــخیص دادنــد. ۲۹ ســپس ب
ــا کــه  ــر آنه ــد. ۳۰ رهب ــارک خواندن ــان اجــدادی خــود متب ــه زب ــد متعــال را ب ــاد، خداون فری
همــواره از جوانــی بــا جســم و روح خــود از شــهروندان دفــاع کــرده و همــواره نســبت بــه 
هموطنــان خــود حســن نیــت نشــان داده بــود، بــه آنهــا دســتور داد کــه ســر و دســت 
نیکانــور را بریــده و آنهــا را بــه اورشــلیم ببرنــد. ۳۱ هنگامــی کــه بــه آنجــا رســید تمامــی 
هموطنــان خــود را فــرا خوانــد و کاهنــان را در مقابــل مذبــح مســتقر کــرد، و بــه دنبــال 
کســانی فرســتاد کــه در قلعــه اورشــلیم ســاکن بودنــد. ۳۲ او ســر نیکانــور ســرکوبگر و 
دســت خبیــث او را کــه بــا تکبــر بــه ســوی معبــد مقــدس خــدای متعــال دراز کــرده بــود، بــه 
جمعیــت نشــان داد. ۳۳ او زبــان نیکانــور پلیــد را بریــد و گفــت کــه آنــرا تکــه تکــه کــرده 
و خــوراک پرنــدگان بســازند و آنــرا بــه عنــوان پادشــی بــرای حماقت‌هــای او، در مقابــل 
معبــد آویــزان کننــد. ۳۴ و همــه، بــا نــگاه بــه آســمان، خداونــد را کــه حضــور خــود را از آنهــا 
دریــغ نکــرده بــود، متبــارک خوانــده و گفتنــد: خوشــا بــه حــال کســی کــه خــود را از ناپاکــی 
محفــوظ نــگاه داشــته اســت! ۳۵ یهــودا ســر نیکانــور را از قلعــه آویــزان کــرد، یــک علامــت 
روشــن و آشــکار بــرای همــه کــه نشــان دهنــده کمــک خداونــد بــه آنهــا بــود. ۳۶ و همــه آنهــا 
بــا رأی عمــوم تصویــب کردنــد کــه هرگــز اجــازه ندهنــد ایــن روز فرامــوش شــود، بدینســان 
تصمیــم گرفتنــد کــه ســیزدهمین روز از دوازدهمیــن مــاه هــر ســال را کــه بــه زبــان آرامــی 

آدار و بــه معنــای روز قبــل از روز مردخــای اســت، همــواره جشــن بگیرنــد. 
۳۷ بنابرایــن، وقایــع مربــوط بــه نیکانــور اینگونــه بــه پایــان خــود رســید و ایــن شــهر از آن 
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زمــان بــه بعــد در اختیــار عبرانیــان بــود. بنابرایــن مــن در اینجــا حکایــت خــود را بــه انتهــا 
می‌رســانم.

خلاصه کلام

۳۸ اگــر ایــن حکایــت بــه خوبــی بیــان شــده و اصــل موضــوع را بــرای خواننــده تداعــی 
کــرده اســت، ایــن همــان چیــزی اســت کــه مایــل بــه انجــام آن بــودم؛ امــا اگــر ایــن کار در 
حــدی بســیار ضعیــف و یــا معمولــی بــه نظــر می‌رســد، در تــوان مــن بهتــر از ایــن نبــوده 
ــه تنهایــی مضــر اســت، در حالــی کــه  ــا آب ب اســت. ۳۹ همانطــور کــه نوشــیدن شــراب ی
شــراب مخلــوط بــا آب لــذت بخــش اســت و باعــث شــادی می‌شــود، همینطــور ممکــن 
اســت ســبک و نظــم شــیوای ایــن داســتان کــه بــه طــرز ماهرانــه‌ای نوشــته شــده اســت، 
بــه گــوش کســانی کــه آنــرا می‌خواننــد خوشــایند بیایــد. چنانچــه ایــن حکایــت در اینجــا نیــز 

ــان می‌رســد. ــه پای ب

مکابیان دوم ۴۸آپوکریفا


